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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سورهٔ الفجر

 30 جزء 

 آيه است. 30نازل شده و داراى « مكه»اين سوره در 

 تسميه: وجه
خداوند جلّ جلاله: فرموده  با اين شد كه )صبح( ناميده« الفجر» سبب بدان سوره اين
 كه است صبح سپيدهبه  بزرگ یسوگند . و ايناست شده فتتاحإ« وَليََالٍ عَشْرٍ  وَالْفجَْرِ »
 شرف نزول يافته. ليلی  فجر  پس از سوره ه  سور را ميشكافد. ظلمت دل

 ی فجر:محور کلی سوره

يمان در مسير مبارزه با إهل أی فجر بيان گشايشی است که برای محور کلی  سوره
ينکه مدت وجود ظلمت و طغيان محدود بوده إدهد و توضيح طغيان و طواغيت روی می

رود و جای خود را به روز طور که شب میو در هر حال محکوم به فنا است. همان
 دهد. روشن می

 الفجر: هٔ سورتعداد آيات، کلمات وحروف 

)صبح( است که از  یبمعن« الفجر»نام اين سوره طوريکه در فوق هم يادآور شديم؛ 
 گرديده است. أخذاين سوره اولين آيه 
هفت و ی( يکصدو س137آيت، و ) ی( س30( رکوع، و )1) یو دارا یمک ه  اين سور
 است. ( دوصدو پنجاه وشش نقطه256( پنچ صدو هشتاد وپنچ حرف، و )585کلمه، و )

)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن 
تفسير احمد  ،متفاوت ومختلف است. برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سوره  الطور

 مراجعه فرمايد.(.
در شرايط در مکه مکرمه نازل شده است که  یاين سوره در مراحل ابتداي بايد گفت که:

استفاده ميکردند ومسلمانان سخت در زير تهديد  یدر مقابل مسلمانان از زورازمايدشمن 
 وفشار قرار داشتند.

 :الغاشيهبا هٔ الفجر با سور هٔ سورپيوند و مناسبت 
ی های پايان سورهالفجر آمده، نشان درستی آيه ه  که در بدايت وآغاز سور قسمهايی ألف:

 .«إن إلينا إيابهم...»فرمايد: الغاشيه است که می
ی غاشيه، مردم را به دو دسته ی بدبخت و خوشبخت تقسيم کرد، اين سوره هم سوره ب:

، و -ی نگون بختان اند که از زمره - ن االشاز اقوام نافرمان: عاد، ثمود، فرعون و امث
 ، سخن می گويد.-که شاکر و وفادارند  -گروه اهل باور و ايمان  هم از

ی در سوره« أفلا ينظرون إلى الإبل...» ی ، مشابه جمله«ألم تر كيف...»ی ج: جمله
 .)فرقان ( غاشيه است.

 ر:ـجـف هٔ سور فضيلت

بود. در  نماز مردمفرمود: معاذ پيش  كه استكرده  از جابر رضي الله عنه روايت ینسائ
مرد نماز خود  آن كرد. پس یما معاذ نماز را طولانأقتدا كرد إاو  آمد و به یاثنا مرد اين

 شد. نماز گزارد و بيرون یتنهاي و به مسجد رفت گوشه به نموده را قطع یسر و در پشت
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 رسول را به . قضيهاست كرد، منافق چنين كه كس معاذ رسيد، گفت: فلان خبر به اين ونچ
 سؤال شخص الله عليه و آله و سلمّ از آن یصلّ  خدا الله عليه  و سلمّ بردند، رسول یصلّ  خدا

 كه ! آمدمالله؟ او گفت: يارسول استسر معاذ رها كرده  چرا نماز را در پشت كردند كه
 و در گوشه بازگشتم ناچاره ، بكرد یطولان اما او نماز را بر من نماز بگزارم یو دنبالبه

صليّ الله عليه و آله و  خدا رسول. پس بدهم علف شترم به كه و رفتم مسجد نماز گزاردم
سَب ِّحِّ اسْمَ مانند: ی هاي سوره؟ چرا یگر هستمعاذ! آيا تو فتنه یا»معاذ فرمودند:  سلمّ به

يادآور «. ؟ینميخوان را بر مردم و وَاللَّيْلِّ إِّذَا يَغْشَى، وَالْفَجْرِّ ، وَالشَّمْسِّ وَضُحَاهَارَب ِّكَ الْْعَْلَى
 شده است. نيز نقل« نفطارإ»در آغاز سوره  شريف حديث نظير اين كه شويممي

 :رـفج سباب نزولأ
يا »الفجر، ابن حاتم از بريده روايت کرده است که آيه:  ه  ( سور27نزول آيه )سباب أدر 

در شان حضرت حمزه )رض( نازل شده است. و از طريق جويبر  «أيَتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِّنَّةُ 
از ضحاک از ابن عباس )رض( روايت کرده است که رسول الله صلي عليه وسلم فرمود: 

خرد و با اين عمل خود، هم آب شيرين و گوارا بنوشد و هم مورد کيست که چاه رومه را ب
آمرزش و مغفرت خدا قرار بگيرد، حضرت عثمان )رض( آن را خريد. سپس پيامبر 

 .یگفت بل« یعموم قرار بده یآيا مي تواني اين چاه را محل آبخور»بزرگوار گفت: 
 ورد عثمان نازل شد.در م «يا أيَتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِّنَّةُ »آنگاه آيه 

يَّةً  (27)ياَ أيََّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِّنَّةُ » رْضِّ يةًَ مَّ ي إِّلَى رَب ِّكِّ رَاضِّ عِّ  نفس یا» (28)«ارْجِّ
 خداوند جلّ جلاله و باور به به يمانإدر  كه رسيده يقين به آرام روح ی: ایيعن «مطمئنه
 یو رياي ريب و هيچ نيست آميختهبا آن  یشك هيچ كه یارسيده یيقين چنان او به یيگانگ
 همه كه یاو دانسته یاگشته یراض یاله یقضا به كه یروح یشود. ای نم سراغ در آن

ندارد  یو از او دور است یبايد برسد، رسيدن انسانبه  و آنچه اوست مقدرات چيز مطابق
بازگرد » !خشنود و آرام روح ی، ادور است به ، از او كاملاا نيست یيدنرس یو به كه و آنچه

و او نيز از  » است تو بخشيده به كه یاز او؛ با پاداش «خشنود پروردگار خويش یسو به
و  آرام و تو روز قيامت نيز از تو خشنود است عزوجل ی: خدایيعن «تو خشنود است

 داده مژده بهشت رستاخيز به و در هنگام مرگ زيرا در هنگام یآيی م در عرصات آسوده
 .یميشو
روايت اول اينست که: اين  سباب نزول دو روايت را ذکر نموده اند:أاز مفسرين در  یبرخ
 رسيد.  شهادتحد به أدر  كه شد آنگاه رضي الله عنه نازل حمزه حضرت درباره آيات

را خريد  رومه است که اين آيت در باره حضرت عثمان زمانيکه چاه و روايت دوم همان
 كرد، نازل شده است. وقف مردم یآشاميدن آب یرا برا و آن

 عبرت: یدو داستان ذ
در طايف وفات کرد، بعد از )رض( بن عباس إحضرت سعيد بن جبير ميفرمايد: حضرت 

که من قبلاا مانند آن را هيچ گاه نديده بودم، آمد  یعجيب وغريب یآماده شدن جنازه پرنده 
که نعش در قبر  یآن را نديدکه بيرون بيايد، وقت یو در نعش جنازه داخل شد، سپس کس

همه در  «يَا أيَهتهَُا النهفْسُ الْمُطْمَئنِهةُ...الخ»تلاوت آين آيه آمد:  یگذاشته شد، بر کنار قبر صدا
اين را تلاوت نمود، معلوم نشد. )ابن کثير( امام حافظ  یقرار گرفتند که چه کس یجستجو
خود را نقل  یهاشم فتان بن رزين، واقعه  یدر کتاب العجائب با سند خود از اب یطبران

سيرشديم، و ما را نزد پادشاه آنجا بردند، او مارا أما در کشور روم  یکرده که فرمود: زمان
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شود، ما  یختيار کنيم، و هر کس از آن آنکار کند گردن او زده مإرا  وجبار کرد که دين اإ
ختيار کردند، إچند نفر بوديم، که از آن جمله سه نفر از ترس مرگ مرتد شده دين او را 

نکارکرد، گردن آورده شد، إختيار کردن دين او، إنفر چهارم جلو آورده شد، او از کفر و 
آب  یگهان آن سر از ته آب فرياد کشيد، و سپس بر رونداخته شد، ناإ یسرش در نهرقريب

يَا »مردم نگاه کرده آنها را به نام صدا نمود که فلان و فلان و سپس گفت:  یآمد، وبه سو
رْضِيهةا،   «نهتيِوَادْخُلِي جَ  فَادْخُلِي فيِ عِبَادِي،أيَهتهَُا النهفْسُ الْمُطْمَئِنهةُ، ارْجِعِي إِلىَ رَبِّكِ رَاضِيَةا مه

سپس در آب غوطه خورد، اين واقعه عجيب را همه حاضرين مشاهده کردند، و صدا را 
شنيدند، تمام نصاراي آنجا با مشاهده آن واقعه مسلمانان شدند، و تخت شاه به لرزه در آمد، 
و آن سه نفر که مرتد شده بودند باز مسلمان شدند، سپس خليفه منصور تمام ما را از اسارت 

  .اد کرد. )ابن کثير(او آز

 موضوع و محور سوره فجر:
ی صبح و به ده روز نخست ماه ذی حجه و به زوج و قسم مخصوص الهی به سپيده -1

  (.5الی  1)توانند از عذاب او فرار کنند.فرد از هر چيز و به پايان شب، که: کافران نمی
 الی 6)پيامبران خدا. یکذيب کنندهظالم تگذری کوتاه به سرنوشت برخی ازملتهای  -2
14). 
 15)زندگانی اين جهان آزمايشگاه عمومی انسان است، که فرجامش به کجا می کشد؟ -3

 (. 20الی 
 (. 23الی  21)توصيف مکرر قيامت. -4
 (. 26الی  24)بدبخت.و خوشبخت شوند:مردم درقيامت به دو دسته تقسيم می -5
)بنقل  (. 30الی  27) ی بهشتی.های آمادهخبر دادن از دستيابی سعادتمندان به نعمت -6

 .ازتفسيرفرقان(
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  الفجرترجمه وتفسير سُورَة 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

  ومهربان هبه نام خدای بخشايند
  

رٍ﴿ ﴾١وَالْفَجْرِ﴿ ِْرِ﴿ ﴾٢وَليَالٍ عَشْْْْ َْ فْوِ وَالْ رِ﴿ ﴾٣وَالشْْْع هَلْ فِ ذَلِکَ قَسَْْْ   ﴾ ٤وَاللعيلِ إِذَا يسْْْْ
عَلَ رَبُّکَ بِعَادٍ﴿ ﴾٥لِذِي حِجْرٍ﴿ العتِِ لََْ يْخلَقْ مِثْْلُهَا فِ  ﴾٧إِرمََ ذَاتِ الْعِمَادِ﴿ ﴾٦أَلََْ َِْرَ کَيفَ فَْ

َْادِ﴿ ﴾٨الْبِلادِ﴿ لْرَ دِلْ اْ الصْْْْْْْع دَْ العذِينَ جَابُ نَ ذِي الأوْتََدِ﴿ ﴾٩وَثََُ ْْ ا فِ العذِينَ طغََ  ﴾١٠وَفِرْعَ ْْ
ادَ﴿ ﴾١١الْبِلادِ﴿ ََ عَذَاٍ ﴿ ﴾١٢فأََکْثَْرُوا فِيهَا الْفَسَْْْ ْْ عع عَلَيهِْ  ربَُّکَ َْْْْ ﴾ إِنع ربَعکَ ١٣فَصَْْْ

ادِ﴿ لُْ رََِْ أَکْرَمَنِ﴿ ﴾١٤لبَِالْمِرْصَْْْْْ َ لابُ ربَُّأُ فأََکْرَمَأُ وَنَْععمَأُ فيَُ  انُ إِذَا مَا ابْْ وَأَمعا  ﴾١٥فأََمعا الإنْسَْْْْْ
انَنِ﴿إِذَا  لُْ رََِْ أَهَْْ أُ فيَُ  ْْأِ رِْ قَْْ َ رَ عَلَي َ لابُ فَْ َْْ ا ابْْ نَْ الْيِ يَ ﴿ ﴾١٦مَْْ وَت  ﴾١٧کَلا بَْْل ت ُِرْرمُِ

رِِ ﴿ نَْ عَلَا طَعَامِ الْمِسْْْْْْْْْْْ ا﴿ ﴾١٨تَََاضُّْْْْْْْْْْ اَثَ أَکْلا لَمًّ نَْ التُُّّ مَالَ حُبًّا  ﴾١٩وَتََْکُلُ نَْ الْ وَتَُِبُّ
﴾ وَجِيءَ ٢٢وَجَاءَ ربَُّکَ وَالْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا﴿ ﴾٢١ الأرْضُ دکًَّا دکًَّا﴿﴾ کَلا إِذَا دکُعتِ ٢٠جًََّا﴿

ْْْْْذکِْْرَ ﴿ أُ ال َْْْْْ انُ وَأَ ع ل ذکَعرُ الإنْسَْْْْْْْْْْْْْْْ َْْْْْ ذٍ ي  ِْْْْْ مَئ ْْ ذٍ نَِهَيعَ  ي ِْْْْْ مَئ ْْ تُ ٢٣ي ْْْْْْ َْْْْْ عم لُْ يا ليََ نِِ ق ﴾ يُ 
مَئِذٍ ت يعَذُِْ  عَذَابَأُ أَحَ  ﴿ ﴾٢٤لِِيَاتِ﴿ ْْ ثِْقُ وَثََقَأُ أَحَ  ﴿وَت ﴾٢٥فيَ هَا اليْعفْسُ  ﴾٢٦ ي يا أيَ ُْ

يةي﴿ ﴾٢٧الْمُطْمَئِيعةُ﴿ يةي مَرْضِْْْْْْْْ وَادْخُلِي  ﴾٢٩فاَدْخُلِي فِ عِبَادِي﴿ ﴾٢٨ارْجِعِي إِلََ ربَِْکِ راَضِْْْْْْْْ
 ﴾٣٠جَيعتِِ﴿

 :ترجمه و تفسير مؤجز
 خوانندگان گرامی!
ورزان قطعی است  عذاب کفر مجازات و( در باره اينکه   14الی  1در آيات متبرکه ) 

 بحث بعمل آمده است.، می بيندوسزا و برخی از آنان درهمين  دنيا مجازات 

 :(1) «وَالْفَجْرِّ »
خورد )صبح( قسم  می دمسپيده وتعالی  به سبحان  الله« به صبح )صبحگاهان(قسم »

. يعنى قسم به روشنى روز است سپيده و شکفتن ظلمت دريدندرهم  ، وقتوقتزيرا اين 
گيرد راند. وبا درخشش خويش کائنات را فرا میصبحدم، آنگاه که تاريکى را بيرون مى

روز که به رحمت الله متعال وقتی  بخشد. قسم به صبح،و با نورش دنيا را روشنی می
شويم و الله ، از خواب که مرگ صغری است، بيدار میفضل  اللهشود، به روشن می
 دهد.ی اعمال بيشتر، روز ديگری را به انسان هديه میبرای ذخيره
 «.است روز عيد قربان دمسوگند، سپيده از اين تعالی مراد حق» فرمايد : مجاهد می

 «:وَٱلۡفَجۡرِّ  »راء مفسران در تفسيرأنظريات وساير

 ـ فجر به طور کامل. 1
از فرشتگان وجود دارند: گروه ـ فجردرهنگام نمازصبح: زيرا به هنگام نماز صبح، دو2
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پرسد کجا آيند و الله متعال  از آنها میفرشتگان شب بالا رفته و فرشتگان روز پايين می
دهند: در حال خواندن نماز صبح کردند؟ و آنها جواب میمی؟ و چه بندگان من  بودند

يَتعََاقبَوُنَ فِيكُمْ ». طوريکه در حديث متبرکه آمده است:بودند که ما آنها را ترک کرديم
عْرُجُ الهذِينَ مَلائَِكَةٌ بِاللهيْلِ وَمَلائَِكَةٌ بِالنههَارِ، وَيَجْتمَِعوُنَ فيِ صَلاةَِ الفجَْرِ وَصَلاةَِ العَصْرِ، ثمُه يَ 

ونَ، بَاتوُا فِيكُمْ، فَيَسْألَهُُمْ وَهُوَ أعَْلَمُ بهِِمْ: كَيْفَ ترََكْتمُْ عِبَادِي؟ فيََقوُلوُنَ: ترََكْنَاهُمْ وَهُمْ يصَُل  
[ 632[ و ]مسلم: 7486و  7429و  3223و  555]بخاری:  «وَأتَيَْنَاهُمْ وَهُمْ يصَُل ونَ 

نوع ملائک بر انسان حاضر هستند که جايشان را  2، های صبح و عصرهنگام نماز
 برند.کنند و گزارش اعمال روز و شب ما را به آسمان بالامیعوض می

و تعبير  های ذی الحجه(.صبح روز عيد حج )قربان( )آخرين شب از شب «:فجر»
أعَُوذُ بِرَبِّ قلُۡ » باشد.فلق می همانا  آمده استاز فجر  الشأن عظيم  ديگری که در قرآن

شکافد ی تاريکی را میبرم به رب فلق. و فلق يعنی شکاف، پردهبگو: پناه می: «١ٱلۡفَلقَِ 
 آورد.و از دل اين تاريکی صبح روشن را بيرون می

  (2وَلَياَلٍ عَشْرٍ )
عمال خير در أول ماه ذى الحجة؛ چون زمانی بزرگوار است، أو قسم به ده شب مبارک  

) اين نظر  فعال و مناسک حجّ تعيين شده است.أنجام أگيرد و وقت جام مینأآن بسيار 
گويند: منظور اى نيز مىجمهور است و از ابن عباس )رض( نيز روايت شده است. عده
هم از ابن عباس قول ده روز آخر رمضان است؛ زيرا شب قدر در آن قرار دارد. اين 

 رجح است.(.أروايت است. ولى قول اول )رض( 
فرمايد: کند آنجا که میصلی الله عليه وسلم اين معنی را تأييد می  در حديث رسول الله

ِ مِنْ هَذِهِ الأيَهامِ العَشْرِ » الِحُ فيِهِنه أحََب  إِلىَ اللَّه عمل صالح در هيچ »«مَا مِنْ أيَهامٍ العَمَلُ الصه
]ترمذی:  «.داشتنی نيستوستحجه[ نزد الله متعال داول ]ماه ذیی دهۀ روزی به اندازه

 .[ حکم آلبانی: صحيح1727[ و ]ابن ماجه: 2438[ و ]ابوداود: 757

 گانه:های دهساير نظريات مفسران  در مورد شب

جر و أعمال صالح در اين روزها أحجه: که به ايام الله معروف است و ـ  دهۀ اول ذی1
شود و تمام اعمالی فضيلت زيادی دارد؛ چون همۀ اعمال صالح در اين روزها جمع می

حجه هم هست علاوه بر اينکه در ول ذیأشود، در دهۀ های قدر انجام میکه در شب
گو هستند و شيطان صدا لبيکشود و همۀ مسلمانان يکنجام میأحجه، مناسک حج ذی

حجه از جهاد در راه الله بيشتر دت در دهۀ اول ذیناراحت است. فضيلت روزه و عبا
است؛ مگر کسی که در جهاد شهيد شود و تمام مال و ثروتش را نيز در راه الله و جهاد 

الِحُ »جر و ثواب او بيشتر است.أاز دست بدهد؛ فقط در اين صورت  مَا مِنْ أيَهامٍ العمََلُ الصه
ِ مِنْ هَذِ  ِ؟ «هِ الأيَهامِ العَشْرِ فيِهِنه أحََب  إِلىَ اللَّه ِ، وَلَا الجِهَادُ فيِ سَبِيلِ اللَّه ، فَقَالوُا: يَا رَسُولَ اللَّه

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ:  ِ صَلهى اللَّه ِ، إلِاه رَجُلٌ خَرَجَ بنَِفْسِهِ وَمَالِهِ »فَقَالَ رَسُولُ اللَّه وَلَا الجِهَادُ فيِ سَبِيلِ اللَّه
[ 1727[ و ]ابن ماجه: 2438[ و ]ابوداود: 757]ترمذی:  «لِكَ بِشَيْءٍ فَلَمْ يرَْجِعْ مِنْ ذَ 

 .حکم آلبانی: صحيح
 های قدر.ـ  دهۀ آخر رمضان: به خاطر شب2

 ر رمضان دو نظريه دارند:ـدر مورد دهۀ آخ ءعلما

های آخر رمضان نيست؛ زيرا اين گانه، شبهای دهـ بعضی معتقدند که منظور از شب 1
سوره )الفجر( مکی است ولی روزۀ رمضان در سال دوم هجری در مدينه فرض شده 
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 است.
دليلی وجود ندارد و الله به واسطۀ علم غيب  که  ندا معتقداز مفسران ـ بعضی ديگر  2

 وز نازل نشده قسم ياد کند.تواند به آنچه که هنخود می
 اند:در نهايت علما دو نظريۀ زير را برای اين آيه ارايه کرده

 حجه بهتر است.های رمضان بهتر و روزهای ذیـ شب 1
حجه بهتر است چون ايام الله است و دارای منزلت و فضيلت زيادی است و ـ دهۀ ذی 2

نجام أحجه، حج هم در دهه ذیشود نجام میأعلاوه بر تمام اعمالی که در شب قدر 
 شود.می

 :(3« )وَالشَّفْعِّ وَالْوَترِّْ »
گويا الله به همه چيز قسم خورده است؛  ( قسم ياد می کند !( یو به جفت وطاق )هر چيز)

يکى  الله شود؛ چون و شامل خلق و خالق نيز مى طاق چون هر چيز يا جفت است يا 
باشند.)اين نظر از اند جفت مىؤنث تشکيل يافتهاست و تمام مخلوقات که از مذکر و م

« شفع»روايت است که )رض( مجاهد و ابن عباس روايت شده است و نيز از ابن عباس 
يعنى روز عرفه؛ چون روز نهم است. « وتر»يعنى روز قربان؛ چون روز دهم است، و 
ير مراجعه که برای تفصيل بيشتر به تفاس اقوال زيادى در اين مورد وارد شده است.

 .تفسير صفواة التفاسير(بنقل از ( )فرمايد.
 جفت.  ،زوج «:الشَّفْعِّ »
گردد. برخی شفْع را مخلوقات تک.  شفع و وتر، شامل همه کائنات می طاق  و «:الْوَترِّْ »

 ) قاسمی ـ خرمدل(.. ندأ دانسته الله ، و وترْ را ذات الله متعال

 :(4« )وَاللَّيْلِّ إِّذَا يسَْرِّ »
و در رفتن شب   روز( حركت ميكند! یروشنائ یو به شب قسم بدان گاه كه )به سو) 

 گذارد.تعالی را به نمايش میای است که قدرت حقبسوی روشنی صبح نشانه
جْرٍ » ي حِّ  :(5« )هَلْ فِّي ذَلِّكَ قسََمٌ ل ِّذِّ
هل أيعنی براى  ؟خردمند، موجود است یخاصأ یبرا یآيا در آنچه گفته شد، قسمي مهمّ )

هميت امور أستفهام تقريرى است و بزرگى و إکننده نهفته است؟! عقل و خرد قسم  قانع
دهد. گويا می فرمايد: در حقيقت، اين قسمى است بس بزرگ در نزد مذکور را نشان مى
 ءشياأداند که در است خوب مىدانش . پس هر کس داراى عقل ودانش دارندگان عقل و 

شمار بر وجود پروردگار و يگانگى او نهفته است، پس مذکور شگفتى و دلايلى بى
)بنقل از دلالت دارند.  الشأن شايسته است به آن قسم بخورد؛ زيرا بر خداى خالق عظيم 

 .تفسير صفواة التفاسير(
خورد که به اسماء و صفات خود قسم مى الله است: گاهى فرموده قرطبى مفسر
ى قدرتش دهندهخورد؛ چون نشانباشد، و به افعال خود قسم مىعلم او مى ىدهندهنشان
و به مخلوقات خود قسم . «وَ ما خَلَقَ الَذهکَرَ وَ الَْأنُْثى »طور که گفته است: باشند. همانمى
وَ الَشهمْسِ وَ ضُحاها، وَ الَسهماءِ وَ »باشند. خورد؛ چون بيانگر قدرت و توانايى او مىمى
 (.١٩/۴١قرطبى  تفسير.)« لطّارِقِ و وَ الَْفَجْرِ وَ ليَالٍ عَشْرٍ اَ 

جواب قسم محذوف و تقدير آن چنين است: به پروردگار اين اشيا قسم که کفار را عذاب 
 (.٣٠/١٢٢دهم.) آلوسى مى
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 :(6) «ألََمْ ترََ كَيْفَ فَعلََ رَبُّكَ بِّعاَدٍ »
 یچگونه با قوم عاد رفتار كرده است )و چه بلائكه پروردگارت  ،یآيا نديدپيامبر(  ی)ا 

آنگاه که آنان را با باد سختی عذاب نمود و با هلاکت  ؟(.بر سر ايشان آورده است
تر بودند؟ بنابراين هلاکت اين کافران نابودشان کرد؛ در حالی که از کافران مکّه نيرومند

 تر است.آسان
کردن و ديدن ای؟ منظور، ديدن با چشم نيست بلکه فهميدن و درکآيا ديده «:ألََمۡ ترََ »

 عملی و با چشم دل است.
 کنم و مقصود، همۀ امت است.؛ بشارت به پيامبر که تو را رها نمی«پروردگارت» «:رَبُّكَ »
ی هاش به نام او بود و در منطقعاد نام پدر قوم هود است شخصی که قبيله» «:بِّعاَدٍ إِّرَمَ »

خبار آنان را شنيده أکردند و چون به مکه نزديک بودند، يمن و سلطنت عمان زندگی می
عليه السلام  بود و آنان دارای قدرت و توانمندی زيادی بودند.  بودند و پيغمبرشان هود

 .«باشد.شان میارم اسم جد
مَادِّ »  :(7« )إِّرَمَ ذَاتِّ الْعِّ
 ( ستوندار بودند.یهابلند ستون مانند، و )كاخ ها و خيمه  یقوم ارَِم كه صاحب قامت ها)
 نام ديگر قوم عاد است. بدل عادٍ و مجرور است.  «:إِّرَمَ »
مَـادِّ » و  قصر ها دارای قد و قامت بلند ستون مانند. تنومند و بلند بالا. دارای  «:ذَاتِّ الْعِّ

تفسير نور  ) های پرستون. مراد بيان قدرت مادی و قوّت بدنی قوم عاد است.خيمه
 (مصطفی خرّم دل

ثلْهَُا فِّي الْبِّلََدِّ »  :(8)« الَّتِّي لَمْ يخُْلَقْ مِّ
و  قدوقامت در تنومندی قبيله يعنی: مانند آن )آنکه آفريده نشده است مثلش در شهرها(

 .بود نشده آفريده و استواری نيرومندی

 قوم عاد:
قبل از همه بايد گفت که عاد ، ) اسم جد بزرگ عاديان بوده است( بر اساس آنچه در تفاسير 

ند، أ بوده ثه و نيرومندجُ  یمردمان قواز نسل سام بن نوح، و بسيار  آمده است قوم عاد
خود به آباد ساختن  یخداداد یخيز و سرسبز بوده و آنان با نيروهاسرزمين عاديان حاصل
بسيار مستحكم و قشنگ اعمار  یها و قصر هامرتفع كاخ یها و جاهاآن پرداخته و در كوه

نوشته  یساخته نشده است، )شيخ قرطب ینمودند، كه به تعبير قرآن مانند آنها درهيچ جاي
اد در مانند قوم ع یاتاكنون هيچ قبيله  یاست كه ضمير در مثل ها راجع به قبيله است يعن

 یكند كه گروهی م یقامت آفريده نشده، نيز يادآور یو قوت اندام و بلند ینيرو و سرسخت
جا ساخته نشده مانند آن شهر در هيچ  یدانند يعنی اين ضمير را راجع به شهر عاديان م

 است:
 يرجع إلى القبيلة. أي لم« مثلها»الضمير في « التي لم يخلق مثلها في البلاد » قوله تعالى:

يخلق مثل القبيلة في البلاد: قوة وشدة، وعظم أجساد، وطول قامة؛ عن الحسن وغيره. و في 
وقيل: يرجع للمدينة. و الأول أظهر، و عليه «. التي لم يخلق مثلهم في البلاد»حرف عبدالله 

 .الأكثر، حسب ما ذكرناه.(
بغاوت شان به  قدرت بسيار و پيشرفت قوم عاد سبب طغيان و استكبار آنها شد، طوريکه

رسيد که از دعوت بر حق پيامبر شان انکار کردند و گفتند: چه كسي از ما  یسرحد
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( تا بتواند ما را عذاب دهد؟ در قرآن مجيد )سورۀ 15نيرومندتر است )سوره فصلت، 
بار  24( تصريح شده است كه عاد، همان قوم هود است. نام قبيله يا قوم عاد 60هود،آيۀ 

خوانده شده كه « عاد الأولي»( به نام 50مده است. و در سورۀ نجم )آيۀ در قرآن كريم آ
 ند كه دو عاد وجود داشته است:أ بعضي محققّان از اين استنباط كرده

ظاهر « عاد ثانيه»كه بيش از هزار شاخه و تيره داشته و بعد از هلاك ايشان، « عاد اوُلي»
 صنام ذكر شده است.أايشان در كتب  یهاپرست بوده است و نام بت شده است كه بت
وأنه أهلك عادا »قوله تعالى: »سوره نجم، آمده است:  50در تفسير آيۀ  ی)در تفسير قرطب

سماها الأولى لأنهم كانوا من قبل ثمود. وقيل: إن ثمود من قبل عاد. وقال ابن زيد: « الأولى
م. وقال ابن إسحاق: هما عادان قيل لها عاد الأولى لأنها أول أمة أهلكت بعد نوح عليه السلا

فالأولى أهلكت بالريح الصرصر، ثم كانت الأخرى فأهلكت بالصيحة. وقيل: عاد الأولى هو 
عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح، وعاد الثانية من ولد عاد الأولى؛ والمعنى متقارب. 

 «.وقيل: إن عاد الآخرة الجباّرون وهم قوم هود
از  یآنان فرستاد، حضرت هود يك ید خداوند، هود )ع( را به سوپرست بودن قوم عاد بت

 یذکر گرديده است، وحتالشأن است كه نام مباركش هفت بار در قرآن عظيم  یلهإ ینبياأ
 قرآن نيز بنام هود ميباشد. یاز سوره ها یيک

رسد.ايشان را به اين خواطر  یحضرت نوح بوده وبا هفت پشت به او م یهود از نواسه ها
هدايت قومش  یقومش نجات يافته بود واز طرف خداوند برا یگفتند كه از گمراه یود مه

( 54، سورۀ هود،  66عراف،أقوم عاد،هود را سفيه پنداشتند )سورۀ  یانتخاب شده بود، ول
و از پرستش خداي يگانه سر باز زدند و به دين پدران خود چسپيدند و استكبار ورزيدند و 

بود بر آنان نازل شد  یدر نتيجه، عذاب خداوند كه باد و طوفان سخت هود را تهديد كردند،
عراف، أ یسوره هاندك او نابود شدند. قصۀ قوم عاد در أو همه، جز هود )ع( و پيروان 

بر  الشأن ، آنچه از قرآن عظيم عراء و فصّلت به تفصيل بيان گرديده استهود، مؤمنون، شُ 
ميان عمّان و حضر موت(  یعاد در احقاف )ريگزارآيد، مسكن ومحل بود و باش قوم  یم

 (.21حقاف، آيۀ أبوده است )سورۀ 
 سركش وسرد به هلاكت رسيدند. ی( واما )قوم( عاد با تند باد8ـ  6در سورۀ حاقهّ )آيات 

( خداوند )آن تند باد را هفت شب و هشت روز پي در پي بر آنها مسلط نمود، آنگاه )آن( 6)
درختان خرما، بر زمين افتاده )هلاك  یپوسيده ميان خال ی( مانند تنه هاقوم را آن )تندباد 

 .(۸( پس آيا از آنها كسي را مي بيني كه باقي مانده باشد؟!)7. )یديد یشده( م
، تفسير جلالين، ابن کثير و تفسير ی)تفصيل بيشتر را در اين مورد ميتوان در تفسير قرطب

 .بغوي، مطالعه نمود.(

خْرَ بِّالْوَادِّ وَثمَُودَ » ينَ جَابوُا الصَّ  :(9« )الَّذِّ
كه صخره  ی؟ همان قومكه پروردگارت( با قوم ثمود چه كرده است یاو )آيا ندانسته) 
تراشيدند )و در دل بريدند و مي )ميان مدينه و شام( مي  یالقر یعظيم را در واد یها

 .(.قصر هاي مجلل براي خود مي زيستندها و  كوه ها خانه
قوم ثمود، قوم صالح است، و اينها ازعرب بودند که پس از قوم عاد، به وجود آمدند و در 
سر زمين وادى القرُى )بين مکه و شام( در شهر حِجر )که هم اکنون بعضى از آثار آن 

کردند، و از قبايل مختلف  یم یشهر در ميان تخته سنگ هاى عظيم ديده ميشود( زندگ
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ور بودند، چون قوم عاد در بت پرستى، فساد، ظلم و طغيان غوطه تشکيل شده بودند و هم
 ميساختند(. قصر ها  نحراف و گمراهى، چيز ديگرى ديده نمي شد.إو در زندگيشان جز 

 :ححضرت صال
است که نام مبارکش يازده بار در قرآن  یيکى از پيامبرانى الهعليه السلام  حضرت صالح 

 یتذکر يافته است. حضرت صالح نواسه سام بن نوح از قبيله ثمود بود و برخ الشأن عظيم 
صالح بن عبيد بن جابر بن »رخين در سلسله نسب حضرت صالح مينويسند که: ؤاز م
 اند.ياد کرده« صالح بن جابر بن ارم بن سام بن نوح»و بعضى ديگر او را به عنوان « ثمود

تسلط داشت، و  یپيامبران بودکه بر زبان عرباز جمله  عليه السلام، -حضرت صالح 
 سال عمر کرد. 280مطابق روايات 

مقام ومدفن حضرت صالح عليه وسلام مطابق روايات بين حجر الاسود و مقام ابراهيم عليه 
 در کنار کعبه قرار دارد.  -السلام 

شبانه قوم ثمود فرستاده شد، و با تلاش هاى  یهدايت ورهنماي یحضرت صالح اصلاا برا
ها دعوت نمود، ولى آن قوم، از او اطاعت روزى خود، آن قوم را به سوى خدا و نيکى 

 نکردند و سر انجام به عذاب سخت الهى گرفتار شدند.
عليه السلام  -و هود  -عليه السلام  -حضرت صالح سومين پيامبرى است که پس از نوح 

 لها با آنها مبارزه و ستيز نمود.يک تنه بر ضد بت و بت پرستى عصرش قيام کرد، و سا -
در شانزده سالگى به دعوت قوم  -عليه السلام  -طبق بعضى از روايات، حضرت صالح 

سال آنها را دعوت کرد، ولى جز اندکى، به او ايمان  120به سوى خدا پرستى پرداخت، و 
 نياوردند. 

 زمين مغضوب:

( قرار گرفته باشد، از جمله زمين مغضوب عبارت از زمين است که مورد ) غضب الهي 
سرزمين قوم لوط و سر زمين بابل و ثمود )بين  سر زمين غضب کرده شده ميتوان از:

مدينه و شام که قوم صالح عليه السلام بودند( و مسجد ضرار )مجاور مسجد قباء است که 
 توسط منافقين بنا شده بود(، نام برد.

جمهور علماء درست است ولي تعداد اگر چه نماز خواندن در سر زمين مغضوب نزد 
 خواندن نماز را دراين محلات مکروه ميدانند. یاز علماء حت یديگر

از روزها پيامبر صلي الله عليه وسلم بر سر زمين ثمود  یمحدثين ميفرمايند که: در يک
ينَ، فإَِّنْ لَمْ لاَ تدَْخُلوُا عَلَي هَؤُلاءَِّ المُعَذَّبِّينَ إِّلاَّ أنَْ تکَُ »عبور کردند و فرمودند:  ونوُا باَکِّ

يبکُُمْ مَا أصََابَهُمْ  مْ، لاَ يصِّ ينَ فَلََ تدَْخُلوُا عَليَهِّ به سر : »ی(. يعن433) یبخار «تکَُونوُا باَکِّ
اند وارد نشويد، مگر به حالت گريان، و اگر ينها که مورد عذاب خدا قرار گرفتهإزمين 

 «.که بر آنان نازل شده بر شما نازل نشود یابحالت گريه نداشتيد بر آنان وارد نشويد، تا عذ
ينَ »و در لفظ مسلم آمده است:  ينَ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ، إِّلاَّ أنَْ تکَُونوُا باَکِّ نَ الَّذِّ لَا تدَْخُلوُا مَسَاکِّ

ثلُْ مَا أصََابَهُمْ ذَرَاْ حَ  يبکَُمْ مِّ به منزل کساني که به خود »: ی(. يعن2980مسلم ) «، أنَْ يصِّ
که بر آنان نازل شده بر  یاند وارد نشويد مگر به حالت گريه و زاري، تا عذابرده ظلم ک

 «.شما نازل نشود
صلي الله عليه  أنَه رَسُولَ الله»و از ابن عمر رضي الله عنه روايت است که گفت: 

ا نزََلَ الْحِجْرَ فِي غَزْوَةِ تبَوُکَ أمََرَهُمْ أنَْ لا يشْرَبوُا مِنْ  وسلم بِئرِهَا وَلا يسْتقَوُا مِنْهَا، لمَه
 «فَقَالوُا: قَدْ عَجَنها مِنْهَا وَاسْتقََينَا، فَأمََرَهُمْ أنَْ يطْرَحُوا ذَلِکَ الْعجَِينَ وَيهَرِيقوُا ذَلِکَ الْمَاءَ 
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که رسول خدا صلي الله عليه وسلم در  ی: هنگامیيعن(. 2981ومسلم ) (3378بخاري )
توقف کرد، دستور داد تا نه از آب آن چاه  ازل ثمود(غزوة تبوک در محل حِجر )من

بنوشند و نه از آن بردارند. صحابه گفتند: ما از آب چاه، آرد، خمير کرده ايم و آب 
برداشته ايم! رسول خدا صلي الله عليه وسلم دستور داد تا آن خمير را بيندازند )و به 

 یحيح خود ذکر کرده که علدر ص یمام بخارإو  شترها بدهند( و آن آب را بريزند.
دانستند.) تفصيل موضوع را ميتوان  یرضي الله عنه نماز خواندن در بابل را مکروه م

 (. مطالعه فرمايد. 30/190در: )الموسوعة الفقهية  )

ي الْْوَْتاَدِّ »  :(10) «وَفِّرْعَوْنَ ذِّ
چه كرده « اوتاد صاحب» كه پروردگارت ( با فرعون  یمحمد !) آيا خبر ندار ای« و» 

 ؟است
فرعون سرکش و ستمگر که داراى سربازان و لشکريان بزرگی بود و ملک و سلطنت 

« ذى الاوتاد»رو به ازاين بو سعود فرموده است:أکرد. مفسرخود را بدان تقويت مى
رگاه خود ميخ به کار توصيف شده است که سرباز و خيمه های زياد ی داشت و براى قرا

داد. )ابو سعود ى ميخ مردم را شکنجه مىبرد، و يا به خاطر اين که به وسيلهمى
۵/٢۶٢.) 

 و لشکريانی سپاهيان آيه مبارکه می نويسد: فرعوناين در تفسير  ابن عباس )رض(
م  ها محکها را با ميخخيمه بودند و آن های بسياری خيمه دارایکه  زيادی داشت

 کردند.می
لشکر و حشم و خدم فراوان فرعون است که خيمه  )ميخها( اشاره به سپا هيان، «اوتاد»

 می بستند  با ميخ آنها را محکم  طوريکه يادآور شديم زدند وهای  نظامی و صحرايی می
قهر وغضب   خشم،بردند و کسانی را که موردو ديگر اين که: ميخهايی در زمين فرو می

 ر می گرفت ، شکنجه وچهار ميخ می کردند ، تا فوت می کرد.فرعون قرا
 بيان داشت:چنين را ميتوان بشرح ذيل « ذِي ٱلۡأوَۡتاَدِ »نظر مفسران  در تفسير کلمۀ 

 هانآ در درون بنا کردند تا گورهايشان فراعنه که  هايیها(. اهرامصحاب کوه )هرمأـ  
وا  جباریإکار  را به مردم های، تودهعظيم بناهای عمار آنإ ها برایشود و آن قرار داده

 داشتند.می
 ی مردم، شلاق به دست داشت.ـ فرعونی که برای شکنجه

 اش دارد.ـ فرعونی که سپاه و لشکريان فراوانی برای حفظ حکومت و پادشاهی
 کردند.هايی بلند که اين قوم به هنگام جشن برپا میـ  ستون

 يادداشت:
اين است که: « و فرعون ذي الأوتاد»زيباترين تعبير و تفسير در مورد آيه ی مبارکه  

ی مصر، همانند شکل ميخهای سرچپه ، در قاعده پهن و در شکل بناهای بزرگ فراعنه
( )بنقل از تفسير در قاهره است... )والله اعلماش، اهرام سه گانه رأس، باريک بود. نمونه
 مرغی وتفسير فرقان(.

 خوانندگان محترم!
السلام و پيروانش، از ظلم  مؤرخان وسيرت نويسان مينويسند بعد از اينکه موسى عليه

دامه زندگی برای شان درمصر دشوار إو به ستوه آمده بودند،وستم فرعون وفرعونيان 
فلسطين )بيت  یبود ، موسی عليه السلام تصميم ميگيرد تايکجا با بنی اسرائيل به  سو
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 .هجرت نمايند المقدس(
تا پيروان خود را شبانه از مصر خارج  السلام وحى فرمود:خداوند متعال  به موسى عليه 

 سازد.
فلسطين حركت كردند، در مسير  یالسلام و پيروانش، شبانه از مصر به سوموسى عليه

 راه به رود نيل رسيدند، در اين بحران شديد، خداوند با لطف خاص خود به موسى عليه
فَاوَحَينا اِلى مُوسى انَِ اضْرِب بعَِصاكَ  »السلام وحى كرد: عصاى خود را به دريا بزن

ب لَهُم طَريقاً فِّى ا» :و نيز فرمود(  63)شعراء، « البحَرَ... لبَحرِّ يبََساً لا تخَافُ دَرَكاً فاَضرِّ
براى بنى اسرائيل راهى خشك در دريا بگشا كه از تعقيب )فرعونيان( « و لا تخَفى؛

 (.77/سوره طهنيل. )خواهى ترسيد و نه از غرق شدن در رود 
السلام به فرمان الله متعال عصاى خود را به بحر زد. آب بحر شق شد و موسى عليه 

ر گشت، موسى و بنى اسرائيل از همان راه حركت نموده و از زمين درون بحر آشكا
 طرف ديگر به سلامت خارج شدند.

فرعون و سپاهيانش فرا رسيدند و از همان راهى كه در ميان بحرپيدا شده بود، بنى 
اسرائيل را تعقيب كردند، غرور آن چنان بر فرعون چيره شده بود كه به سپاه خود رو 

چگونه به فرمان من بحر شكافته شد و راه داد تا بردگان فرارى  كرد و گفت: تماشا كنيد
 .خود )بنى اسرائيل( را تعقيب كنم

وقتى كه تا آخرين نفر از لشكر فرعون وارد راه باز شده رود نيل شدند، ناگهان به فرمان 
 الله متعال  آبها از هر سو به هم پيوستند و همه فرعونيان را به كام مرگ فرو بردند. 

ديد،  فرو ريخت و در همان لحظه طوفانى كه فرعون خود را در خطر شديد مرگ مى
درك كرد كه همه عمرش پوچ بوده و اشتباه كرده است با چشمى گريان به خداى جهان 

نَ »متوجه شد و گفت:  لاَّ الَّذى آمَنتَ بِّهِّ بنَوُا اسرائيلَ وَ انَاَ مِّ لهَ اءِّ آمَنتُ انََّهُ لا اءِّ
ايمان آوردم كه هيچ معبودى جز معبودى كه بنى اسرائيل به او ايمان )« المُسلِّمينَ 

ديگر وقت و  ( ولى90/يونس ه  سوراند وجود ندارد، و من از تسليم شدگان هستم. )آورده
رود نيل، فرعون را  گينسناى براى توبه نمانده بود، امواج فرصت گذشته بود، و لحظه 

به بيرون دريا پرتاب نمود تا مايه عبرت براى  غرق كرد و سپس كالبد بى جان او را
حمد أتفسير  .سوره يونس 92تا  90 آيندگان گردد. )تفصيل مبحث در آيات متبرکه 

 مطالعه فرمايد.(.

ينَ طَغَوْا فِّي الْبِّلََدِّ »  :(11) «الَّذِّ
عاد و ثمود  برای وصفی ( اينكردند. یكه در شهرها و كشورها طغيان و سركش یاقوام)

و از  برداشته طغيان سر به خويش در سرزمين از آنان . يعنی: هر طايفهاست و فرعون
طغيانگر و طغيان مرز  کردند. ملاحظه ميشود که: پيشه تمردوسرکشی الهی حکم

 شناسد. نمىوسرحدی را 
ينَ »  گانه مذکور، يعنی عاد، و ثمود، و فرعون و فرعونيان.اقوام سه «:الَّذِّ
 در زمين فساد و طغيان کردند. «:طَغَوۡاْ »

ها سرکشی ها و آبادیشان است که در شهراين صفت قوم عاد و ثمود و فرعون و پيروان
 و طغيان کردند و به بندگان الله در دين و دنيا، آزار رساندند و ظلم کردند.  
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 :(12) «أكَْثرَُوا فِّيهَا الْفسََادَ فَ »
( دست به ظلم، تعدی، قتل و ساير نداختند.أبه راه  یفساد و تباه یو در آنجاها خيل)

 معاصى و گناهان را در سرزمين الهی به کثرت  مرتکب شدند.
نواع کفر و أ ) فساد معنوی ( يعنی مانند مراد فساد و تباهی همه جانبه،  «:الْفَسَادَ »

 ظلم و زور و فسق و فجور است. ) فساد حسی وعملی ( مانند شرک و
روی کردند و کفر و گناه ورزيدند و از شدت کفر، ظالم شدند و در اينان در فساد زياده

 مبارزه با پيامبران و بازداشتن مردم از راه الله کوشيدند.

مْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ »   (13« )فَصَبَّ عَلَيْهِّ
 دارد که آن به تعبير اشاره اين( روردگارت تازيانه عذاب را بر آنان فرو آورد.آنگاه پ)

 .است قتل به نسبت تازيانه ـ مثلا ـ همچون آخرت عذاب به دنيا نسبت عذاب

 ؟چيست« سوط»
است  یبه چيز یمخلوط كردن چيز یبه معني تازيانه )شلاق( و در اصل به معن« سوط»

مختلف چرم و مانند آن بافته شده اطلاق گرديده  یعلاوه بر اين به تازيانه كه از رشته ها
كه با گوشت و خون انسان آميخته  یميدانند، عذاب« عذاب»آن را كنايه از  یاست. و بعض

 ميشود و او را سخت ناراحت ميكند.
دت و استمرار اين در اصل به معني فرو ريختن آب است. در اينجا اشاره به ش« صب»

 .عذاب است
 است كه دامنگير اين اقوام شد: یشديد و مختلف یاين تعبير كوتاه اشاره به مجازات ها

 نويسند: یمفسرين م
 (6-قوم عاد به وسيله تندباد سرد و سوزناك هلاك شدند )سوره حاقة
 (5-قوم ثمود به وسيله صيحه عظيم آسماني نابود شدند )سوره حاقة

 ( 55-در ميان امواج نيل غرق و مدفون گشتند )زخرف و قوم فرعون
كه در مسير آن اقوام  یبه همه كسان یو در آخرين آيه اين بحث به عنوان هشدار

 طغيانگر گام بر مي دارند ميفرمايد:

رْصَادِّ »  :(14« )إِّنَّ رَبَّكَ لَبِّالْمِّ
ا پروردگار تو در كمين ) مردمان و مترصّد اعمال ايشان( )  است.مسلمّا

ا پروردگارت برای هر جبار سرکش و هر طاغوت ستمگری در کمين است. او را  قطعا
 شدنی نيست. کند و عذاب او تمامدهد و سپس به شدت گرفتارش میاندک زمانی مهلت می

دری است، معادل  یمراقبت از چيز یبرا یآمادگ یبه معن« رصد»از ماده « مرصاد» 
 .است« كمين گاه» آن یرسفا /

رود كه افراد ناچارند از گذرگاهي بگذرند و  یبه كار م یاين کلمه معمولآا در جائ
شخصي در آن گذرگاه آماده ضربه زدن به آنهاست. و در مجموع اشاره به اين است كه 
گمان نكنيد كسي مي تواند از چنگال عذاب الهي بگريزد، همه در قبضه قدرت او هستند 

جازات مي نمايد. بديهي است خداوند مكان ندارد و و هر وقت اراده كند آنها را م
درگذرگاهي نمي نشيند، اين تعبير كنايه از احاطه قدرت پروردگار به همه جباران و 

 طغيانگران و مجرمان است.
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 خوانندگان محترم !
نکوهش انسان به خاطر بی توجهی درباره موضوعات  ( 30الی  15در آيات متبرکه ) 

، اکراه داشتن از مال دنيا، ودنيا پرستی  و حرص و دنيادوستی به آخرت، زياده روی
 قيامت ، بحث بعمل آمده است .

نسَانُ إِّذَا مَا ابْتلَََهُ رَبُّهُ فأَكَْرَمَهُ وَنعََّمَهُ فَيَقوُلُ رَب ِّي أكَْرَمَنِّ » ا الِّْْ  :(15)« فأَمََّ
گرامي  پس»نعمت ها(  دادن)با « را ميآزمايد وي پروردگارش که ، هنگامياما انسان» 

 .(یبر و و نعمت یروز کردن و گسترده مال )با دادن« دهدش و نعمت داردش
دنيا گرامي  هايبهره پندار که )لذا با اين« است داشته یمرا گرام گويد: پروردگارممي»

نعمت ها بر آن در برا آنکهی ، بدانها شاد و مغرور ميشود، باست از وي الهي داشت
 او از جانب براي یامتحان اين خطور کند که در خاطرش انديشه شکر گزارد و يا اين

 ميباشد.  پروردگارش
تو  در کمين من که! بدانانسان یميفرمايد: ا یتعال حق یگوي» می فرمايد: یبيضاومفسر
دنيا و  و غمجز در هم  اما انسان یکن تلاش آخرتت یبرا که خواهمی و از تو م هستم

او را بر  یو روز»( بلا و محنت )به« او را بيازمايد و اما چون«( »نيست آن یلذت ها
 گويد: پروردگارممي»ندارد(  یارزان یو فراوان گشايش )و بر او در آن« گرداند او تنگ

 صفت اين . البتهاست درافگنده و حقارت یخوار )يعني: مرا به« است مرا خوار کرده
جز  یو عزت ، کرامتیکسان در نزد چنين ندارند پس رستاخيز ايمانبه  که است منکراني

دنيا و عدم  دادن جز با از دست یو حقارت یو نيز خوار آن گسترده یمنديها دنيا و بهره
 که استاين  در نزد مؤمن و عزت امت، وجود ندارد. اما کرآن یهاآرايش  به دسترسي

و او را  داشته ی، گرامخويش یو فرمان بردار طاعت توفيق خداوند او را با بخشيدن
 یتلق محض در کار دنيا را کرامت گشايش نه مؤمن دهد پس توفيق آخرت عمل یبرا

 خود ميداند که یبرا یرا آزمايش یو توانگر گشايش ؛ بلکههانتإرا  آن یتنگ ميکند و نه
خود ميداند  یبرا یگزارد يا خير؟ وفقر را نيز آزمايشی م شکر و سپاس آن آيا در قبال

 .«نيست ، چنيننه»کند يا خير؟( ی ورزد و صبر م یم یشکيباي آيا بر آن که

زْقهَُ » ا إِّذَا مَا ابْتلَََهُ فقَدََرَ عَلَيْهِّ رِّ  :(16« )فيَقَوُلُ رَب ِّي أهََاننَِّ وَأمََّ
ميد ميشود و( که او را بيازمايد، پس روزيش را بر او تنگ گيرد )نا اُ و اما هنگامي)

و  خواری ( يعنی: مرا به«.پروردگارم مرا خوار کرده است«: » رَب ِّي أهََانَنِّ  »ميگويد: 
متعال به وی بخشيده از قبيل  هايی که الله. بنابراين از ساير نعمتاست درافگنده حقارت
 .«گويد.سلامتیِ اعضا و عافيتِ بدنی، الله را شکر و سپاس نمیصحت و

کند و  ووضع  و هرگاه الله روزی انسان را کم نمايد و يک محدوديت رفاهی برايش ايجاد
اش بيشتر ارزاق محدود با زحمت در اختيارش قرار دهد، طوری که از خوراک روزانه

برد الله او را خوار و زبون کرده و اکرام نکرده است و با فقر و مشکلات نباشد، گمان می
انسان  ، تصور وتفکرکه اين پنداراصلاا به او توجهی ندارد درحالی ياکند واو را عذاب می

دهد و مقياس محبت الله، و آزمايش قرار می ءبتلاإست و الله اينگونه او را مورد نادرست ا
 مال و ثروت نيست بلکه دين است. 

مفسر قرطبى می نويسد: اين صفت و طبيعت کافرى است که به حشر و زنده شدن باور 
ندارد. بلکه به نظر او کرامت و بزرگى و خوارى در کثرت سهم و نصيب و يا کمى 
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حترام و اکرام از منظر مؤمن عبارت است از اين که الله  إى دنيا مقرر است. ولى بهره
توفيق طاعت را به او عطا کند که سبب حظ و نصيب آخرت است. و اگر در دنيا به او 

.(.١٩/١۵کند.) قرطبى گشايش عطا کند او را سپاس و ستايش مى  

مُونَ الْيَتِّيمَ »  :(17)« كَلََّ بَل لاَّ تكُْرِّ
 کنيدبه يتيم(. یکرام نمإهرگزا هرگز! )نه چنين است، بلکه )
« گويد.پندارد و میگونه نيست که اين کافر مینه، اين حقيقت ندارد. اين» «:كَلََّ »

فراموش نه کنيد احترام و کرامت به ثروت نيست، و اهانت و تحقير در فقر و بينوايى 
دانيد. سپس هانت به طاعت و معصيت بستگى دارد، اما شما نمىإکرام و إنيست، بلکه 

شويد؛ يعنى با اين بلکه شما عمل بدتر از آن مرتکب مى« بلَْ لا تکُْرِمُونَ الَْيتَيِمَ »فرمود: 
که الله  نسبت به شما کرم کرده و مال و ثروت فراوان را به شما عطا کرده است، شما 

 دهيد!  ىنسبت به يتيم کرم و لطف نشان نم
 به خاطر عقايد اشتباه خود: « داريد.کنيد، گرامی نمیاکرام نمی«: »لاه تكُۡرِمُونَ »
 دهيد.ـ از مال و ثروت خود به يتيم نمی1
خوريد و حقش را پرداخت نمی کنيد ودرضمن  به او اهانت هم ـ حتی از مال يتيم می2
 کنيد.می

 بلوغ پدرش فوت کرده باشد.قابل تذکر است که يتيم: کسی که قبل از سن 
في  وشر بيت إليه يحسنيتيم  فيه بيت المسلمينفي  خير بيت»است:  آمده شريف در حديث
 بهترين» «.هكذا الجنة فياليتيم  بأصبعيه: أنا وكافل قال ثم يساء إليه يتيم فيه بيت المسلمين

 شود و بدترينمی خوشرفتاریبا يتيمی  در آن هک است های، خآنمسلمين در ميان خانه
دو  گاهنـشود آمی بدرفتاری با يتيمی در آن که است های، خآنمسلمين در ميان خانه

در جوار  گونه اين در بهشت يتيم و متکفل و فرمودند: من را بالا نموده خويش انگشت
 .«همديگر قرار داريم

ينِّ وَلَا تحََاضُّ » سْكِّ  :(18« )ونَ عَلىَ طَعاَمِّ الْمِّ
را  ( يعنی: خودتانكنيد به خوراك دادن به محتاجان.و همديگر را تشويق و ترغيب نمي) 

انگيزيد ،در بين شما وجامعه شما هيچ دهيد و برنمینمیرغبت  يا همديگر را بر آن
صحبتی از غذا دادن به مساکين نيست، نه کسی خودش به فکر غذا دادن به تهيدستان 

احساس در ميان مردم وجود دارد که برای از بين بردن گرسنگی ومحتاجان است، نه اين 
  گرسنگان چاره ای بينديشند و يکديگر را برای چاره انديشی برای آن برانگيزانند.

« ً ا  :(19« )وَتأَكُْلوُنَ التُّرَاثَ أكَْلًَ لَّم 
.يعنی  دهيد(]و حق ضعيفان از زنان و يتيمان را نمیخوريد و ميراث را حريصانه مي) 

پرسيد که حلال است يا حرام؟ و پردازيد، و نمىو به صورتى شديد به خوردن ميراث مى
تان يکجا ها و زنان را بدون ترس از پروردگاربا عظمت  به مالحقّ يتيمان، بيوه

 سازيد.می
دارد؛ چون عرب به در التسهيل آمده است:يعنى در ارث سهم خود و ديگرى را برمى

. دادند. بلکه ارث فقط به مردان اختصاص داشتهمى از ارث نمىمؤنث و صغير س
 .(.٣/۶٣۸)مختصر 

 رسد.اش میمالی که بعد از مرگ کسی به خانواده و ورثه« ميراث«: »ٱلت رَاثَ »
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« ً ا بُّونَ الْمَالَ حُب اً جَم   :(20) «وَتحُِّ
 متاع دنيا هستيد.(و اموال و دارائي را بسيار دوست ميداريد )و سخت دل باخته مال و )

های نماييد و سفرها را تحمّل میکنيد، خطرها را ضايع میو برای تحصيل آن عمر
 گيريد. بلی ! بسياری از انسانها امروز بندۀ درهم و دينار هستند.زيادی را در پيش می

ها تنظيم کرده است. داشتن مال را برای انسانمحبت مال فطری است و دين مقدار دوست
ای حق داريم مال را دوست داشته باشيم که خادم ما باشد نه اينکه خائن به ما، اندازهبه 

مرکب ما باشد نه راکب بر ما. و اگر مال ما را به عبوديت خود بکشاند بسيار خطرناک 
 است.
 برای الله متعال  تلاش که دهيد در حالیمی ترجيحکه: شما دنيا را بر آخرت اين خلاصه
دنيا و  دوستی که نيست راضی اين دارد و به دنيا دوست برای را بيشتر از تلاش آخرت
 حد افراط برسد. کند و بهغلبه بر انسان آن هایلذت

« ً  :(21) «كَلََّ إِّذَا دُكَّتِّ الْْرَْضُ دَك اً دَك ا
آنگاه که زمين سخت »«: إِذَا دُكهتِ ٱلۡأرَۡضُ » هرگز چنين نيست )که شما گمان ميکنيد()

ی محکم، تا آنجا که هيچ شاخصی ی حرکت شديد و زلزلهوسيلهدرهم کوبيده شود، به
زمين به ميدانی صاف و هموار و بدون هيچ فراز و نشيبی تبديل ) «برروی آن نماند.

وَألَۡقَتۡ  ٣وَإِذَا ٱلۡأرَۡضُ مُدهتۡ »فرمايد: و اين همانند قول الله متعال است که می (.گردد.می
که زمين گسترده ]و هموار[ شود، و هر و آنگاه »: ( 4-3الانشقاق: ) «٤مَا فيِهَا وَتخََلهتۡ 

 .«چه را درون خود دارد، بيرون ريزد و تهی گردد
براى منع و بازداشتن است، يعنى اى غافلان! بس کنيد و از اين عمل دست  «كَلََّ  »

يابيد. آن هم وترس عظيم در برابر خود مىبرداريد. در روز قيامت اضطراب و خوف 
 آيد. وقت و زمانى که زمين به حرکت و لرزش و تکان در مى

 . يعنی: زميناست چيز مرتفع يککردن  سطح و هم ، فروکوبيدنشکستندک: درهم 
ا گردد ت ويران آن بر روی هر بنا و ساختمانی شود که کوبيده درهم چنان سر هم پشت

نيز از ماده  گردد. دکان تبديل همواریو هامون  دشت ها بهها و پشتهکوه بدانجا که
 وهموار. سطح هم است زيرا محلی است« دک»

« ً  :(22« )وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلكَُ صَف اً صَف ا
و ملائک پشت سر هم و در صفوفى بيايد  حکم وقضاوت عادلانه  یبرا و پروردگارت )

 آيند.منظم مى
در آن موقع خالق در مقابل خلايق  فرمايد: در التسهيل آمده است: منذر بن سعيد مى

شوند، و واجب است به اين آيه و امثال آن ايمان داشته باشيم، بدون اين که نمايان مى
کيفيت و مثالى برايش بياوريم. و ابن کثير گفته است: يعنى خلايق از قبرهاى خود 

براى قضاوت حق و عادلانه در بين  الله ايستند، ومى الله متعال ر پيشگاه برخاسته و د
آيد، بعد از شفاعت سرور فرزندان آدم، حضرت محمد صلىّ اّللَّ عليه  و سلم خلقش مى

هاى منظم به آيد، و فرشتگان در صفخداى متعال براى قضاوت در بين حق و باطل مى
  .اسير()تفسير صفواة التف آيند.پيشگاهش مى

كْرَى» نسَانُ وَأنََّى لهَُ الذ ِّ يءَ يَوْمَئِّذٍ بِّجَهَنَّمَ يَوْمَئِّذٍ يَتذََكَّرُ الِّْْ  :(23« )وَجِّ
وَ » در آن روز دوزخ را حاضر آورند )تا مجرمان آن را ببينند(. طوريکه می فرمايد: )
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زَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يرَى  «.نازعات  36ـ  برُِّ
حاضر  در روز قيامت جهنم»است: مسعود )رض(  آمده ابن  روايت به شريف در حديث
زنجير و هر زنجير را هفتاد هزار ملک هفتاد هزار دارای کهشود در حالیمی آورده
 « . کشدمى
نْسانُ »  در آن روز پراضطراب و در چنان موقعيتى پرهراس، انسان « يَوْمَئِذٍ يَتذََکهرُ الَْإِ

انگارى و تفريط و نافرمانى خود پشيمان شده و آورد و از سهلياد مىعمل خود را به 
به حال او  یسود یك یچنين به خود آمدن یکند به دنيا برگردد و توبه کند. ولآرزو مى
 دارد؟!
کْرى )»  اما يادآورى چه سودى براى وى دارد؛ چرا که زمانش سپرى (« 23وَ أنَىّ لَهُ الَذِّ

 شده است.
را  حق مرگ از دررسيدن قبل او سودمند بود که برای فقط در صورتی رفتنيعنی: پند گ

زمان جبران  در بر ندارد. برايش سودی هيچ در آخرت و ندامت آورد لذا توبهياد میبه
 چون زمان آن گذشته است. وقت عمل تمام شده و وقت حساب است.ها نيست! گذشته

 گويد:و پشيمانی میبا حالت ندامت و اينجاست که 

 :(24« )يَقوُلُ ياَ لَيْتنَِّي قدََّمْتُ لِّحَياَتِّي»
 .(( پيشاپيش ميفرستادم!یخود )خيرات و حسنات یزندگ ی: ای كاش براگويدوی می)
ای کاش در زندگی فانی دنيا برای اين زندگی جاودانی کدام خير و «: قَدهمۡتُ لِحَيَاتيِ»

دادم. زيرا زندگی جاويد و باقی خوبيی را از قبيل اعمال نيک و افعال پسنديده انجام می
 در آنجاست. 

الله متعال   در طاعت مرگ تولد تا دماز هنگام  ایاگر بنده»است: آمده  شريف در حديث
شمارد و را ناچيز و حقير می خويش عمل روز قيامت گمانباشد، بی افتاده خود بر روی

ا دوست  «.بيفزايد خويش شود تا بر مزد و پاداش دنيا برگردانيده سوی به دارد که قطعا

بُ عَذَابهَُ أحََدٌ »  :(25) «فَيَوْمَئِّذٍ لاَّ يعُذَ ِّ
د، خداوند كافر را چنان عذابي در آن روز )كه چنين احوال و اوضاعي رخ ميده)

خداوند  يعنی: عذاب (ميرساند كه( هيچ كس عذابي همسان عذاب او را بدو نميرساند.
 کسهيچ جز او که است و سهمگين سخت ایگونهبه بر نافرمانان در روز قيامت متعال 
الله سبحانه وتعالی  و جزا از آن در حساب مطلق زيرا سلطه قادر نيست عذابی بر چنان
 تواند.نمی آمده بيرون وی و سلطه قدرت از قبضه کسو هيچ تاست 

 :(26) «وَلَا يوُثِّقُ وَثاَقهَُ أحََدٌ »
همچون خداوند او را به بند نميكشد )و به غل و زنجير  یو ) در آن روز ( هيچ كس) 

مجرم، چنين است. و اما نفس پاک و مطمئن مورد استقبال بلی سزا ومجازات  نميبندد(.
 دارد: ديگری و وضع حالقرار گرفته 

 :(27) «ياَ أيََّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِّنَّةُ »
ای  ، یأو پرستش الله، آرامش به هم رسانده  الله انسانِ آسوده خاطر )كه در پرتو ياد  یا)

با ياد و محبت خدا آرام گرفته و شاد شده ای!از راه خود مطمئنّ  تروح که انسانی
، در وقت داشتن و ، در خوشی و ناخوشیاطمينان داری الله ، به قضا و قدر باشیمی

 ، اطمينان داری و دچـار شکّ و ترديد نمی، در زمان دارائی و نادارینداشتن نعمت
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، بدين سو و آن سو راه داری و درخود اطمينان  به ،شوی ، ومنحرف نمیگردی
تو مطمئنّ هستی و در روز ترس و هراس وحشتناک قيامت دچار ترس و  .روی نمی

 .شویهراس نمی
آموزاند: سعی کنيد که اين نفس مطمئنه  اينجا حُسن ختام کلام است وبدينترتيب  به ما می

ا هم را به عنوان پس توانيد به اين جايگاه میاندازی قبل از مرگ به دست آوريد و حتما
 توانيد برسيد.برسيد. به اين آرامش نفسی و رضايت و تسليم اگر بخواهيد می

يَّةً » رْضِّ يةًَ مَّ ي إِّلىَ رَب ِّكِّ رَاضِّ عِّ  :(28« )ارْجِّ
که تو از او خوشنودي و او از تو خشنود ـبه سوي پروردگارت باز گرد، در حالي)

يمان به آرامش نهايی إهايی که با های مطمئنه است، نفسو اين خطاب به نفس (.است.
و مورد  هستيد ند. در حالی که از کردۀ خود در دنيا و از نعمت آخرت راضیأ رسيده

گاه کرامتش باز گرديد؛ به سوی آن جوار پروردگارتان و در منزل رضايت الله هستيد به
 کرديد.ر دنيا برايش بندگی میالله فريادرس و فرمانروايی که د

ای شود، راحت و آسان مانند رهاشدن قطرهشخص مؤمن وقتی روح از بدنش خارج می
 دهند.آب است و ملائک به او مژدۀ مرگ راحت و جای راحت را می

 شود.ـ روحت آسان و راحت از بدنت خارج می 1
 ـ جايت در بهشت است. 2
 و از الله راضی هستی.ـ هم الله از تو راضی است و هم ت 3

پذير است. در موقع مفسران فرموده اند : اين خطاب و ندا در موقع فرارسيدن مرگ تحقق
 شود:احتضار به مؤمنان چنان گفته مى

باَدِّي»  :(29) «فاَدْخُلِّي فِّي عِّ
(. در ميان بندگان صالح،  و لشکر سرافراز الله یپس در زمرۀ بندگان )خاص( من در آ)

های جاودانی و خلود ، دائم  ربانی و الهی  در بهشت ابدی داخل شو که به نعمتمتعال  
 قرار دارند.

 :( 30)« وَادْخُلِّي جَنَّتِّي»
]که برای آنها آماده  يعنى قرارگاه رادمردان صالح درآى.و به بهشت من داخل شو(.)

 .«ام[کرده

 نفس مطمئن ه:
احساس کمک و امنيت از طرف خداوند ميکند و نفسي است که صاحب آن  نفس مطمئنهّ،

او باز مي  یشود وبه سو ینفس او در نزد پروردگار آرام است و با ذکر خدا مطمئن م
گردد و مشتاق لقاء و قرب او است، نفسي است، شکسته و خوار در نزد الله عزّ و جلّ  

مطمئنهّ در موقع  یدنيا، و ملائکه به صاحب نفس ها یزاهد و پرهيزگار در زندگي فان
رْضِيهةا، فَادْخُلِي فيِ »مرگ ميگويند:  يَا أيَهتهَُا النهفْسُ الْمُطْمَئنِهةُ، ارْجِعِي إِلىَ رَبِّكِ رَاضِيَةا مه

 .«عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنهتيِ
و هم  یانسانِ آسوده خاطر )كه در پرتو ياد خدا و پرستش الله، آرامش به هم رسانده ا یا

پروردگارت  ی(!، به سویاز اندوخته طاعات و عبادات، در اينجا آرميده ا یاينك با كوله بار
و )خدا هم(  یكه تو )از كرده خود در جهان و از نعمت آخرت  خوشنود یبازگرد، در حال

)و همراه شايستگان و از زمره بايستگان  یاز تو خوشنود )است(. به ميان بندگانم درآ
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نفس  یبهشت من داخل شو )و خوش باش!( و در تفسير اين آيه آمده است که )ا شو(.، و به
 یو رحمت او برگرد و خداوند از او راض یثواب اله یبه نزد خداوند، عزّ و جلّ، و به سو

گردد و به اين نفس در موقع نزديک شدن مرگ و در روز قيامت مژده داده ميشود که  یم
گردد درست مانند بشارت  یو به زودي داخل بهشت ماو از زمرۀ بندگان صالح خداست 

ملائکه به انسان مؤمن در واقع نزديک شدن مرگ و بر انگيخته شدن از قبر.( )تفسير ابن 
 .(511صفحه ، 1 جلدکثير، 

تصديق  ی)مطمئنهّ يعننفس مطمئن ه ميفرمايد: یابن عباس )رضي الله عنه( در بيان معن
است که نفسش به آنچه  یشده( و حضرت قتاده )رحمه الله( ميفرمايد: )همانا مؤمن کس

خداوند وعده داده است مطمئن است و صاحب اين نفس در زمينۀ معرفت و شناخت اسماء 
خداوند به طور کامل از آن چه که بعد از مرگ و از اين وقايع برزخ و نيز آن چه که بعد 

يامت وجود دارد، مانند اين که آنها را با چشم مشاهده مي کند آشناست از آن هول و ترس ق
 یم یو نيز نسبت به قضا و قدر خداوند مطمئن است و تسليم آن مي شود و به آن راض

کند و در ايمانش دچار شک و ترديد و  یگردد و هيچ گونه داد و فرياد و شِکوه اي نم
گردد و نيز نسبت به آنچه  یدهد نا اميد نم یگردد و بر آنچه که از دست م یاضطراب نم
شود چرا که مصيبت وارده قبل از اين که به او برسد  یرسد شاد و مسرور نم یکه به او م

 براي او مقدّر شده(.
اعمال  یانسان عيوب و آفتها باعث ميشود یاست بيدار که اين بيدار ینفس نفس مطمئنهّ و

از از  یهانش دست بردارد و نيز او را بر بسيارخويش را مشاهده کند و از جنايات و گنا
سازد و باعث فروتن شدن انسان  ینمايد و نفسش را فروتن م یحقوق و واجبات ترغيب م

گرداند و او را در برابر خداوند از ميان مشاهدۀ نعمت هايش  یگردد و او را متواضع م یم
گرداند ودر برابر او  یخويش شرمنده و خجل م یو آشکار شدن و ديدن خطاها و عيب ها

کند و نيز هم چنين به ارزش زمان و اهميتش پي ميبرد  یکرنش )تواضع( کرده و سر خم م
 یکه آن سرمايۀ خوشبختي او است پس نسبت به آنچه که او را به پروردگارش نزديک نم

 کند. یشود و دور م یکند، بيزار م
کمال آن سود و سعادت است، و اين همانا در نابود کردن آن، زيان و حسرت و در رشد و 

اثر و نتيجۀ بيداري اوست اين اولين منزل از منازل نفس مطمئنّه است که سير و تکامل به 
 سوي خدا و روز قيامت از آن نشأت ميگيرد.

 از خصوصيات نفس مطمئن ه: یبرخ
هان از جمله خصوصيات نفس مطمئنهّ اين است که آن نفس بيدار کننده و پاک کننده ي گنا

و لغزش ها در نزد خداوند است که ما را نسبت به ذکرخداوند تبارک و تعالي ،و کثرت 
توبه و طلب آمرزش و بازگشت به سوي او مطمئن مي سازد و نيز ما را مشتاق به لقاء و 

 یدهند، دانشمندان و علما یقرب خداوند ميسازد و ملائکه، رضايت خداوند را به او مژده م
 ند:أس مطمئنهّ را به شکل زير بيان کرده صالح خصوصيات نف

 الله سبحان وتعالی :به قضا و قدر  یرضايت و خشنود
الهذِينَ تتَوََفهاهُمُ الْمَلآئِكَةُ »صالح را چنين توصيف مينمايد:  ینسانهاإپروردگار با عظمت ما 

كه )به  ی)پرهيزگاران( همان هائ« مْ تعَْمَلوُنَ طَيِّبيِنَ يَقوُلوُنَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلوُاْ الْجَنهةَ بِمَا كُنتُ 
كه پاكيزه )از كفر و  یرواح( جانشان را ميگيرند در حالأهنگام مرگ( فرشتگان )قبض 

فرازانه خود با پروردگار( هستند. )فرشتگان بديشان( أسر ی( و شادان )از روياروئیمعاص
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دچار نميآئيد. و(  یو بلائ یناراحتميگويند: درودتان باد! )در امان خدائيد و از امروز به 
رسول  ی( در حديث شريف32نحل/ ه  كه ميكرده ايد به بهشت درآئيد )سور یبه خاطر كار هائ

ا وَ »الله صلي الله عليه و سلم ميفرمايد:  ا وَ بِالِاسلَامِ دِينَا لَذَاقَ طَعمُ الِِايمَانِ مَن رَضِي بِاللهِ ربها
دٍ صلي الله عليه و آ چشد که الله رابه عنوان  ی)کسي طعم ايمان را م «له و سلم رَسُولاا بِمُحَمه

را به عنوان رسول  -صلي الله عليه  و سلم  –پروردگار و اسلام را به عنوان دين و محمد
 .و خشنود باشد.( یخدا قبول داشته باشد و به آن راض

يتُ بِّاللهِّ ربَّاً »أذان بگويد:  یو کسيکه در موقع شنيدن ندا دٍ صلي رَضِّ يناًَ وَ بِّمُحَمَّ سلََمِّ دِّ وَ بِّالاِّ
)روه مسلم( )من الله را به عنوان پروردگارو اسلام  «الله عليه وسلم رَسُولاً غُفِّرَت لَهُ ذنُوُبَهُ 

را به عنوان فرستادۀ خدا قبول  -صلي الله عليه و آله و سلم  –را به عنوان دين و محمد
 شود.( یناهانش بخشيده مو خشنود هستم ، گ یدارم و به آنها راض
خداوند نشانۀ محبوبيت کامل و نيز از صفات صالحان است، خداوند  یو رضا به قضا
يَ رَبَّهُ »متعال ميفرمايد:  ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِّكَ لِّمَنْ خَشِّ يَ اللََّّ ضِّ  یخدا از ايشان راض «رَّ

نِ كسي خواهد بود كه از و ايشان هم از خدا خوشنودند! اين )همه نعمت و خوشي( از آ
 .(8البينه/ ه  )سور پروردگار خويش بهراسد.

و  یو غمگين یپرُ کند، نفسش از ناراحت یاله یکه قلبش را از رضا و خشنود یو کس
 یو هوس شيطان رها نم یغلبۀ هو یيابد و نفس خود را برا یم یو اندوه رهاي یگرفتار

انسان مسلمان به ارمغان دارد  یبا يقين ، آرامش و امنيت را برا یکند، و رضا و خشنود
نُ »در حديث وارد شده:  یو در اين زمينه دعاي الَ هُمَّ اِّن ِّي أسَْألَكَُ نَفساً بِّکَ مُطمَئِّن ةً وَ تؤُمِّ

طلبم که  یرا م ی)پروردگارا! من از تو نفس «بِّلِّقاَئِّکَ، وَ ترَضي بِّقَضَائِّکَ وَ تقَنعَُ بِّعَطَائِّکَ 
 یو خشنود و به عطا یتو راض یيمان و به قضاإطمينان داشته باشد و به لقاء تو إبه تو 

 .تو قانع باشد.(

 :متعالالله و ترس از یفروتن
و محرّمات در خوف و ترس  یانسان مسلمان عابد، هميشه از مرتکب شدن به معاص

 یبر صحّت ايمان اوست، طوريکه خداوند متعال م یبرد و اين دليل یبه سر م یشديد
نِّينَ »فرمايد:  ؤْمِّ پس )از آنجا كه شما به خدا ايمان داريد،  «فَلََ تخََافوُهُمْ وَخَافوُنِّ إِّن كُنتمُ مُّ

بيباك و دلير باشيد و( از آنان مترسيد و از من بترسيد اگر مؤمنان )راستين( هستيد )سوره 
 (.175آل عمران/
م »ند بندگان مؤمن اش را چنين توصيف مينمايد: و نيز خداو نْ خَشْيةَِّ رَب ِّهِّ ينَ هُم م ِّ إِّنَّ الَّذِّ
شْفِّقوُنَ   .(57مؤمنون/ ه  كه از خوف خدا در هراس هستند. )سور ی)كسان «مُّ

 به رحمت الله: یاميدوار
توصيف مينمايد و ميفرمايد:  یاميدوار یخداوند، بندگان صالحش را به داشتن خصلت و خو

يمٌ » حِّ ُ غَفوُرٌ رَّ ِّ وَاللَّ  (. )آنان به رحمت خدا اميد 218بقره/ ه  )سور «أوُْلئَِّكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّ 
 مهربان است. یوارند، و خداوند آمرزنده 

أعَُوذُ اللَّهُمَّ إِّن ِّي »فرمايد:  یرسول الله صلي الله عليه وسلم ااست که م یو از جمله دعا ها
ي ثنَاَءً عَليَْكَ أنَْتَ  نْكَ لَا أحُْصِّ نْ عُقوُبَتِّكَ وَأعَُوذُ بِّكَ مِّ كَ وَأعَُوذُ بِّمُعاَفاَتِّكَ مِّ نْ سَخَطِّ ضَاكَ مِّ بِّرِّ

كَ   ی(. )پروردگارا! من از غضب تو به رضای)رواه/احمد و ترمذ «كَمَا أثَنَْيْتَ عَلَى نفَْسِّ
ندارد  یتو به تو پناه ميبرم، حمد و ثنا بر تو حدّ  تو، و از عذاب تو به عفو تو، و از عذاب

به رحمت  ی( اميدواریاست که خودت خويش را توصيف کرده ا یحمد و ثنا به گونه ا
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پروردگار با به  یثابت مي کند که به حقيقت، نفس انسان احتياج دائم یخداوند به نفس بشر
نياز  یو فضل و توفيق خدا بدارد، و امکان ندارد که نفس انسان از رحمت و کرم عظمت 
 شود.
 یدر اميد به خدا جايز است، و نيز مداومت کردن بر گناه و نافرمان یو سهل انگار یکوتاه

به اميد رحمت خداوند مذموم و نکوهيده است، پس رجأء و امُيد صحيح و پسنديده آن است 
 یکه اين مصداقخدا باشد،  یو رجأء به رحمت خداوند همراه عمل صالح برا یکه اميدوار

 است که ميفرمايد: –عزّ و جلّ  –از فرمودۀ خداوند 
باَدَةِّ رَب ِّهِّ أحََداً » كْ بِّعِّ  «فمََن كَانَ يَرْجُو لِّقَاء رَب ِّهِّ فلَْيَعْمَلْ عَمَلًَ صَالِّحاً وَلَا يشُْرِّ

پس هركس كه خواهان ديدار خداي خويش است، بايد كه كار شايسته كند ، و در پرستش 
 (110كسي را شريك نسازد. )سوره کهف/ پروردگارش

 اين مطلب را تأکيد کرده و ميفرمايد:الله صلی الله عليه وسلم ، و رسول  
ن مَا وَقَرَ بِّالقَلبِّ وَ صَدَقهَُ العمََلُ.»  )متفق عليه(« ليَسَ الْيمَانُ بِّالتَّمَنَّي وَ لکِّ

در قلب رسوخ کند و با عمل )ايمان فقط با خواهش و تمنا نيست و بلکه ايمان اين است که 
 تصديق شود( پس امُيد به رحمت خدا جز با عمل درست نيست.

کثرت استغفار و توبه و بازگشت به راه حق و حقيقت صاحب نفس مطمئنهّ خطاها و گناهان 
 –عزّ و جلّ  –خداوند  یصغيره و کوچک خويش را بزرگ مي شمارد و از آنها به سو

 یو بخشش به او پناهنده مي شود و با طلب غفران و پشيمانآورد و با طلب آمرزش  یرو م
بازنگردد و با  یو نافرمان یبر آنچه که انجام داده ، تصميم بر اينکه هرگز به انجام معاص

مينمايد.  یخم کرده و توبه مي کند و از او پيرو یافزايش طاعات و عبادات سر به درگاه اله
وَأنَِّ اسْتغَْفِّرُواْ »کند و ميفرمايد:  یر و توبه امر مو خداوند متعال بندگانش را به استغفا

ى سَمًّ تاَعاً حَسَناً إِّلَى أجََلٍ مُّ و اين كه از پروردگارتان طلب . «رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إِّلَيْهِّ يمَُت ِّعْكُم مَّ
او برگرديد كه خداوند )به سبب استغفار صادقانه و توبه مخلصانه(  یآمرزش كنيد و به سو

اين جهان( بهره مند ميسازد )سوره  ی)از مواهب زندگ یا را تا دم مرگ به طرز نيكوئشم
 .(3هود/ 

او باشد،  یو خالص برا یو هم چنين خداوند به ما امر کرده که توبه بايد صادق و حقيق
ِّ توَْبةًَ »پس خداوند متعال ميفرمايد:  ينَ آمَنوُا توُبوُا إِّلَى اللََّّ نَّصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أنَ ياَ أيَُّهَا الَّذِّ

ُ النَّبِّ  ي اللََّّ ن تحَْتِّهَا الْْنَْهَارُ يَوْمَ لَا يخُْزِّ ي مِّ لَكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِّ ينَ يكَُف ِّرَ عَنكُمْ سَي ِّئاَتِّكُمْ وَيدُْخِّ يَّ وَالَّذِّ
مْ يَقوُلوُنَ رَبَّ  مْ وَبِّأيَْمَانِّهِّ يهِّ مْ لَنَا نوُرَنَا وَاغْفِّرْ لنَاَ إِّنَّكَ عَلَى آمَنوُا مَعهَُ نوُرُهُمْ يَسْعَى بيَْنَ أيَْدِّ ناَ أتَمِّْ

يرٌ  بكنيد ، شايد  یمؤمنان! به درگاه خدا برگرديد و توبه خالصانه ا یا ترجمه: «كُل ِّ شَيْءٍ قَدِّ
داخل گرداند كه  یبهشت یپروردگارتان گناهانتان را محو نمايد و بزدايد، و شما را به باغها

خواهد بود كه  یاز زير )كاخها و درختان( آن رود بارها روان است. اين كار در روز
دارد كه با او ايمان آورده اند )بلكه ايشان را  یرا خوار و سبك نم یخداوند پيغمبر و كسان

 گرداند و به درجات بالا ميرساند(. یوالا م
راستشان )رو به جانب بهشت( در  یو سونور )ايمان و عمل صالح( ايشان، پيشاپيش 

 حركت است.
)وقتي كه خاموش شدن نور منافقان را مي بينند، رو به درگاه خدا ميكنند و( مي گويند: 

، چرا یپروردگارا! نور ما را كامل گردان )تا در پرتو آن به بهشت برسيم( و ما را ببخشا
 .(8. )سوره تحريم /یبس توانائ یكه تو بر هر چيز
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بُّ »داوند توبه کنندگان را دوست دارد و ميفرمايد: و خ ابِّينَ وَيحُِّ بُّ التَّوَّ َ يحُِّ إِّنَّ اللَّ 
ينَ  رِّ  (222گمان خداوند توبه كاران و پاكان را دوست ميدارد. )بقره / یب «الْمُتطََه ِّ

نسبت به بندگان  -الله عليه و آله و سلم  یصل –رسول خدا  یاز جمله وصيت ها یپشيمان
ِّ إِّن ِّي لْتَوُبُ فِّي الْيَوْمِّ »خداوند است که ميفرمايد: صالح  ِّ فَوَ اللََّّ يَا أيَُّهَا النَّاسُ توُبوُا إِّلَى اللََّّ

ةٍ  ينَ مَرَّ ن سَبعِّ خداوند برگرديد و توبه  ی)رواه مسلم و بخاري( )اي مردم! بسو «إِّليَْهِّ أکَثرََ مِّ
ُ أشََدُّ »کنم( و نيز ميفرمايد:  یتوبه مکنيد که قسم به خدا من در روز بيشتر از هفتاد بار  لََلَّّ

لتَهُُ عَليَْهَا طَعَامُهُ وَ  يَّةٍ مَهْلِّكَةٍ مَعَهُ رَاحِّ ِّ نْ رَجُلٍ فِّي أرَْضٍ دَو  نِّ مِّ هِّ الْمُؤْمِّ شَرَابهُُ فَرَحًا بِّتوَْبَةِّ عَبْدِّ
ي كُنْتُ فِّيهِّ فنَاَمَ فاَسْتيَْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ فَطَلبََهَا حَتَّى أدَْرَكَهُ الْعَطَ  عُ إِّلَى مَكَانِّيَ الَّذِّ شُ ثمَُّ قاَلَ أرَْجِّ

لتَهُُ وَعَليَْهَا زَادُهُ  نْدَهُ رَاحِّ هِّ لِّيَمُوتَ فاَسْتيَْقَظَ وَعِّ دِّ  فأَنَاَمُ حَتَّى أمَُوتَ فَوَضَعَ رَأسَْهُ عَلَى سَاعِّ
ُ أشََدُّ فَرَحًا بِّتوَْبةَِّ الْعبَْ  لتَِّهِّ وَطَعاَمُهُ وَشَرَابهُُ فاَلَلَّّ نْ هَذَا بِّرَاحِّ نِّ مِّ )رواه البخاري و  «دِّ الْمُؤْمِّ

مسلم( )توبۀ بندۀ مؤمن در نزد خدا خوشايند تر از مردي است که در سر زمين خشک و 
 یاست، وم یاست که برد آن طعام و نوشيدن یسفر ميکند که همراهش شتر یمرگبار

شود مشاهده ميکند که شترش رفته است پس به دنبال آن  یکه بيدار م یخوابد، و هنگام
که در آن بودم  یگويد: به مکان یاو را فرا ميگيرد، به خود م یمي رود تا اين که تشنگ

برگردم و بخوابم تا اين که بميرم، سرش را بر بازوهايش قرار مي دهد تا اين که مرگش 
يابد که بر آن توشه و طعام و  یم فرا رسد، وقتي که بيدار مي شود، شترش را نزد خويش

شود از توبۀ  یاست، پس خدا بيشتر از اين شخص که به يافتن شترش خوشحال م ینوشيدن
 گردد.( یمؤمنش شاد و مسرور م

 انواع و اقسام نفس انسان: 
 اند:خداوند به ما خبر داده است که نفوس به سه دسته تقسيم شده

 نفس اماره باالسوء. -1
 .نفس لوامه -2
 نفس مطمئنه. -3
مَ رَبِّ ي» ارَةٌ بِّالسُّوءِّ إِّلاَّ مَا رَحِّ چرا که نفس )سرکش « )53)سوره يوسف:  «إِّنَّ النَّفْسَ لْمََّ

ا طبيع گرايد و زشتيها را تزيين مينمايد و مردمان را( به بديها و نابکاريها ی م به شهواتتا
که پروردگارم بدو رحم نمايد )و او را در کنف حمايت خود  یخواند، مگر نفس کسمي

امَةِّ »مصون و محفوظ فرمايد(.  مُ بِّالنَّفْسِّ اللَّوَّ )و به نفس  (2)سوره القيامة:  «وَلَا أقُْسِّ
ي إِّليَ »گرديد و رستاخيز حق است( ی سرزنشگر سوگند! )که پس از مرگ زنده م عِّ ارْجِّ

يةً، فَ  رْضِّ يةً مَّ ي، وَادْخُلِّي جَنَّتِّيرَبِّ کِّ رَاضِّ باَدِّ روح  یا) (30 – 27)الفجر:  «ادْخُلِّي فِّي عِّ
و او از تو  یپروردگارت بازگرد، در حاليکه تو از او خوشنود ی( بسو27آرام يافته )

( و به بهشت من وارد 29) ی( پس در زمره بندگان )خاص( من درآ28خوشنود است )
انسان سه نفس را دارا باشد، بلکه منظور اين است البته منظور اين نيست که هر  (.30شو)

که اين سه، صفات و حالاتي هستند که ممکن است با در نظر گرفتن شرايط براي ذاتي 
 ینفس بر انسان غلبه کنند و نفس مرتکب گناه و معاص یهاعارض شوند، مثلاا هرگاه هوس

صورت گيرد، نفس  یمانشود و اگر بعد از گناه توبه و پشيی شود، نفس اماره درست م
نجام گناه ملامت ميکند و در ارتکاب گناه و انجام أشود، چون انسان را بر ی لوامه ايجاد م

حسنات دچار شک و ترديد ميشود. اما نفس مطمئنه در صورتي است که محبت به خير و 
. از شر و بديها به ملکه و اخلاق راسخي در بدن تبديل شده باشند یميل به حسنات و دور
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ا اين نفس ها شرح طحاوية شارح طحاويه بعد از بيان انواع و اقسام نفوس ميفرمايد: حقيقتا
نسان را إبتدا إسه حالت ميباشد،  یدارا ینفس انسان یبراي يک انسان عارض ميشوند، يعن

به انجام گناه دستور ميدهد سپس اگر ايمان بيايد نفس لوامه درست ميشود و بعد از ارتکاب 
کند و اگر ايمان قوت بگيرد به نفس مطمئنه مبدل ی ان را محاکمه و سرزنش مگناه انس
 (.445شرح الطحاويه:  )ميگردد.

 ميرد؟ یآيا نفس م
رواح مخلوق هستند و عدم و فنا بر آنها عارض نميشود، أابن تيميه ميفرمايد: بدون ترديد 

رواح به أگيرد و هنگام دميدن نفخه ثانيه ها صورت مي از بدن یولي مرگ شان با جداي
 (.4/279) یمجموع فتاوملاحظه شود ؛ها باز ميگردند. بدن 

ميرد ی شارح طحاويه اين مساله را مطرح نموده و ميگويد: مردم در باره اينکه آيا روح م
ميرند، چون آنها نفوس ختلاف نظر دارند، گروهي بر اين عقيده هستند که ارواح ميإيا خير 

ميرد، اگر فرشتگان از مرگ نجات پيدا نکنند روح هرگز ی لا جرم م یهستند و هر نفس
رواح نمي ميرند، چون ارواح أاند که هم بر اين باور ینجات پيدا نخواهد کرد. گروه ديگر

، بنا بر اين اصل یمرگ و نابود یند و بدن و جسم هم براأ براي بقاء و دوام آفريده شده
حاديثي که دال بر منعم يا معذب بودن ارواح هستند حکايت از آن دارند که أمي گويند: 

 ارواح از بين نميروند.
مفارقت و  یديدگاه صحيح در اين باره اين است که گفته شود: مردن ارواح و نفوس يعن

ني خروج از ابدان جدايي آنها از بدن، اگر منظور از مردن ارواح و نفوس همين قدر يع
 یدر حق آنها نيز جار« کل نفس ذائقة الموت»چشند و باشد، پس آنها طعم مرگ را مي

باشد، درست نيست،  یرواح فنا و معدوم شدن بطور کلأاگر منظور از مردن  یاست، ول
شود، ی م مند چون روح در بهشت و جهنم ماندگار است و از نعمت و يا عذاب بهره

لَا يذوُقوُنَ فِيهَا الْمَوْتَ إلِاه الْمَوْتةََ الْأوُلَي وَوَقَاهُمْ »فرمايد: ی داند در قرآن مهمانگونه که خ
جز همان مرگ نخستين  ی( )آنان هرگز در آنجا مرگ56)سوره الدخان:  «عَذَابَ الْجَحِيمِ 

را از عذاب اند( نخواهند چشيد، و خداوند آنان  ند و بعد از آن زنده شدهأ )که در دنيا چشيده
از  یدوزخ به دور و محفوظ داشته است.( و منظور از اين مرگ همان مفارقت و جداي

 (.446شرح طحاويه: )ابدان و اجساد است. 

 فرق بين شيطان و نفس چيست؟ 
 چگونه بدانيم که شيطان است يا نفس که ما را وادار به گناه ميکند؟

 شامل سه نوع است: ینفس آدم
کند و از راه خدا و خير دور و در گناه و ی امر م یباالسوء؛ که او را به بدنفس اماره  -1

 ور ميسازد. معصيت غوطه
گرفت. نفس  ینفس لوامه؛ هرگاه انسان خواست کاري بکند يا تصميم به انجام گناه -1

جاده  یسو گيرد تا برگردد، توبه کند و بهی کند و جلويش را می او را سرزنش م ملامتگر
 قدم نهد. درستي

رساند بگونه  ینفس مطمئنه؛ که بالاتر از نفس لوامه است و انسان را به حالت آرامش م -3
 ايکه حلاوت ايمان و عبادات را درک کرده و لذت مي برد.

نمايد ی اش او را سرزنش م لوامه هرگاه فکر گناه يا انجام آن به ذهنش خطور کرد نفس
گردد و از حق ی پروردگارش بر م یبا حالي پشيمان و گريان بسو که آن کار را نکند. پس
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پايان کارش با نفس اماره باشد در  کند.فرجام نيکي ندارد کسي کهی تعالي طلب بخشش م
 است. یآشکار یزيانکار نمانده و اين یبازگشت و پشيمان یبرا یحاليکه جاي

وَمَا »تمامي بندها آزاد باشد:  خواهد که ازطبيعت انسان قيد و بندپذير نيست و نفس او مي
ارَةٌ  ئُ نَفْسِي إِنه النهفْسَ لأمَه )سوره يوسف:  «بِالس وءِ إلِاه مَا رَحِمَ رَبيِّ إِنه رَبيِّ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  أبُرَِّ

گناه  یسوکند و بهی مخواهد امر  ی( اين نفس صاحبش را به آن چه دلش م53
وسايل  یاو تمام یپرستش او را دور ميکند. برا ی سوق ميدهد و از جاده ینافرمان و

فسق و فجور در مزرعه دل او  یانگيز و جالب است و نيروها، شگفت ی و نافرمان گناه
ارَةٌ بِالس وء.  در حال رشد و نمو ميباشند. در کلام خداوند منان تأمل کن: لأمَه

 یخاطر کثرت دستورات نفس به بداين موضوع به «. آمرة بالسوء»نفرمودند  اوندخد
ا  ناشايست  یدستور نفس اماره به صاحبش، جهت انجام کارها یخاطر زيادبه است و غالبا

ناپذير بودن نفس است. مگر صاحبش لگام اين افسار  یخستگ یخو اين یوسيله به
از شيطان است و  یجدا یننده به بديها و معاصاما نفس امر کبگيرد گسيخته را محکم

 نفس از شأن یکند. ول یدعوت م یاست که او را به معاص یشيطان همان قرين آدم
 و شهوات داشته گرايش شهوات به نفس کهـاينسبب است، به  یبد به دادنفرمان  بشري
 .دشوار است گرايش از اين آن و مهار کردندارد و بازداشتن  تأثير طبعي در آن

ميگوييد  چه»الله عليه وسلم فرمودند:  یالله صل رسول که است آمده شريف در حديث
کنيد و او  و اطاعتش داشته یاگر او را گرام که یداريد، رفيق همراه به که یرفيقدرباره 

 و گرسنه را خوار سازيد و عريان ميرساند واگر او فرجام بدترين را بپوشانيد، شما را به
، یرفيق چنين الله! اينگفتند: يا رسول ميرساند؟ اصحاب فرجام بهترين بداريد، شما را به

 قدرت در قبضه جانمکه  یخداي . فرمودند: سوگند بهاست زمين یدر رو رفيق بدترين
 .نوارلقرآن(أ)«. استپهلوهايتان ان در مي که شماست یها همانا نفس رفيق اوست، اين

از شيطان است يا نفس اماره، مهم نيست که  یاما اينکه تمايل انسان به امورات زشت ناش
از طرف کداميک باشد مهم اينست که نبايد تسليم هوا و هوس خود و ديگران گشت. اما با 

وان گفت آنچه که در توجه به اينکه در ماه رمضان شياطين در غل و زنجير ميافتند مي ت
است همان نفس اماره است. و در حقيقت نفس  یاين ماه باعث کشاندن آدميان به معاص

است که امورات منکر و زشت را  یدر درون هر انسان یاماره باالسوء تمايل و گرايش
کرده و آن استعداد را در  یمي پسندد و شيطان از اين نفس به نفع اهداف خود بهره بردار

 بتواند انسانها را به دام خود گرفتار سازد. یدهد تا به راحت یدميان پرورش مدرون آ
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 
 
 
 
 
 

سورهٔ الفجرفهرست موضوعات ومطالب   
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 صفحه سوره ها یامعانی ومحتو نام سوره شماره

سورهٔ  
 الفجر

 = سپيده دمسوره  الفجرـ 
ـ محتوای  سوره فجر: تهديد کافران به عذاب، تذکر و اشاره 

به اقوام طغيانگری چون عاد و ثمود و فرعون، اشاره و 
 تذکر به امتحان شدن انسان و بيان مسئله معاد. 

  

  تسميه. وجهـ   1

  ی فجر.محور کلی سوره ـ  2

  تعداد آيات، کلمات وحروف سوره  الفجر. ـ   3

  .الفجر با سوره  باالغاشيهسوره  پيوند و مناسبت ـ   4

  سوره  فجر. ـ فضيلت  5

  ـ أسباب نزول فجـر.  6

  ـ  دو داستان ذی عبرت.  7

  موضوع و محور سوره فجر.ـ   8

   .الفجرـ  ترجمه وتفسير سُورَة   9

 ( در باره اينکه  مجازات و 14الی  1در آيات متبرکه ) ـ   10
عذاب کفر ورزان قطعی است و برخی از آنان درهمين  دنيا 

 مجازات وسزا می بيند، بحث بعمل آمده است.

 

  «.وَٱلۡفَجۡرِ » ـ  سايرنظريات وأراء مفسران در تفسير  11

  گانه.های دهـ ساير نظريات مفسران  در مورد شب  12

  ر رمضان دو نظريه دارند.ـدر مورد دهۀ آخ ءـ علما  13

  ـ  قوم عاد.  14

  ـ حضرت صالح.  15

  ـ زمين مغضوب.  16

  چيست؟« سوط»ـ    17

نکوهش (  موضوعات  30الی  15در آيات متبرکه ) ـ   18
انسان به خاطر بی توجهی به آخرت، زياده روی و حرص 
و دنيادوستی ودنيا پرستی ، اکراه داشتن از مال دنيا، قيامت 

 ، بحث بعمل آمده است .

 

  نفس مطمئنهّ. ـ  19

  ـ برخی از خصوصيات نفس مطمئنهّ.  20

  ـ رضايت و خشنودی به قضا و قدر الله سبحان وتعالی .  21

  ـ فروتنی و ترس ازالله متعال.  22

  ـ اميدواری به رحمت الله  23

  انواع و اقسام نفس انسان.ـ   24

  فرق بين شيطان و نفس چيست؟  ـ  25

 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
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 :تفسير صفوة التفاسيرـ 1 
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود  

ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است
 . طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير، البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است

  تفسير انوار القرآن: -2

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن».ی هرو تأليف عبدالرؤ ف مخلص
  .القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشدفتح 

  ـ افغانستان احمد جام محل نشر :ـ  هجری قمری  1389سال نشر :

 ـ تفسير الميس ر: 3
 ( هجری 1379مطابق م  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني

  هـ . 1395چاپ : انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال 

 تفسير کابلی ـ 4
مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير  تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

احمد  عثمانی رحمه الله عليه ،مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 
 .فارسی: جمعی از علمای افغانستان دری /ترجمه عليه ،

 :التنزيل ـ بغویـ تفسير معالم 5
اين  (جری قمریهـ 516متوفی سال ) تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  ثر می باشد.أتفسير به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار مت

 ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير:6

 12ميلادی ـ1116هجری/  510ليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) أت
، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير»(هجری  592رمضان 

تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی 
 فی تفسير القرآن می باشد.(

 :: ابو حيان الْندلسیلتفسير القرآنالبحر المحيط في اـ 7
ق( مشهور به 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

وی به تحقيق پيرامون به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»تفسير  ابوحيان غرناطى.
 کلمات هر آيه واختلاف ترکيب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .

  :تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثيرـ 8
تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى  تفسير القرآن العظيم :

. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد . ق( مشهوربه ابن کثير774
تفسيرى  شناس بزرگ اسلامى می فرمايد:ابن کثير، مفسّر و قرآنجلال الدين سيوطی)

 .(دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.

  :ـ تفسير بيضاوی 9
ناصرالدين شيخ تأليف  «تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 

زبان در قرن هفتم هجری اين تفسير به  هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی 
 ـ دار إحياء التراث العربي(  م1998ق يا   1418)سال تحرير يافته است .ودرعربی 
 بچاپ رسيده است . لبنان –بيروت 
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 «:التفسيرالجلَلين» ـ  تفسير الجلَلين 10
و  864سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال وشاگردش جلال الدين جلال الدين محلی 

 . م 1996ق يا   1416)سال نشر: هـ( 911وفات جلال الدين سيوطی سال 
اين تفسير در قرن دهم  (  لبنان -بيروت مکان نشر :  مؤسسة النور للمطبوعات ناشر:

 .هجری بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد

  :طبریتفسير تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ  ـ11
هجری قمری (  310وفات  224طبری متولد ) بن يزيد جرير علامه أبو جعفرمحمدبن 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4)قرن ميلادی (  923ـ  839در بغداد ويا )
 محدثين ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. کی از بيروت( شيخ طبری ي

 ـ تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل:12

 ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى 
يكى از موجزترين و در عين ( لبنان –بيروت  ، شرکة دار الأرقم بن أبيالأرقم ) ناشر:

  حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.

 ـ تفسير ابو السعود: 13
محمد السعودمفسر شيخ ابوتأليف:  « مزايا الکتاب الکريمتفسير إرشاد العقل السليم إلی »

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی عمادی  بن محمد بن مصطفی
 مکتبة الرياض الحديثه بالرياض ( .

 تفسير فی ظلَل القرآن: -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی :تاليف

 لبنان -بيروت  ، مکان نشر ،دار الشروق ناشر:. م 1988ق يا  1408سال نشر

 قرطبی:تفسير الـ تفسير الجامع لاحکام القرآن ـ 15

د بن ابو عبد الله محمد بن احم عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  نام مؤلف:
هدف اساسی وی از تأليف اين تفسير هجری(  671القرطبی )متوفی سال بکر بن فرح 

 استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کريم بوده است .

  :تفسير معارف القران -16
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 

   .حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور

 تفسير خازان:ـ 17

علاء الدين علی بن تأليف:« خازان )تفسيرالويل فی معانی التنزيل ألباب الت» نام تفسير: 
 .(باشدهجری می ۷۴١و متوفای  ۶۷۸متولد خازان )المحمد بغدادی  مشهور به 

 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
المنيرية تصوير دار إحيار ادارة الطباعة محل نشر ، 2007 يناير  01سال نشر: ق(  1270

 .التراث العربي

  ـ جلَل الدين سيوطی:19
 «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ١۵٠۵ -١۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی .
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 نه المنوره هـ  المدي 1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف 

 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير»  ـ زجاج:20
اجمؤلف: ا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجه

 ـ ميلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241) .الزجاج البغدادی است

  :تفسير ابن عطيةـ 21
 بوده  « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية» نام کامل تفسير:

مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
 .دار ابن حزم ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 

  :تفسير قتَادةـ 22
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

نسب شناسی، حديث،  ،تاريخ عرب ، لغتکه در علوم ی ازجمله تابعين بوده ، وم ( .
حافظ بود ، در بصره عراق زندگی دسترسی داشت .ودرضمن شعر عرب، تفسير، 

ترين اهل بصره او با حافظه»گويد: درباره  او می بسربرده  ولی نابينا بود.امام احمد حنبل
کرد، من يک بار صحيفه  جابر را برای شنيد مگر اينکه آن را حفظ میبود و چيزی نمی

المثل بود. او در عراق به ريخ ضربأحافظه  او در طول ت« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   ى.تفسير زمخشر مشهوربه  ـ تفسير کشاف23
مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) الله زمخشری جار: مؤلفتفسير کشاف. 
در کلکته بچاپ رسيد ، سپس  جلدميلادی دردو  ١۸۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ١٣١۸، و ١٣٠۸، ١٣٠۷های در بولا ق مصر ، ودر  سال ١٢٩١در سال 
 .انتشارات دار إحيا الترُاث العربی محل نشر: .چاپ رسيده است

 ـ تفسير مختصر:24

مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبری تفسير ابن کثير:
هجری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جرير طبری متولد  به

 سال طبع هفتم  : شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است .

 .لبنان –دار القرآن الكريم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  :المالکی  ـ مفسر صاوى25
مؤلف : احمد بن محمد « فی التفسير القرآن الکريم حاشية الصاوي على تفسير الجلالين »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 .هجرية 1318بالمطبعة العامرة الشرفية سنة  : : سال ومحل طبع

 ـ سعيد حوی :26
 (، که از١۴٠۵الاساس فی التفسير)يازده جلد؛ قاهره » حَوّی، سعيد، حَوّی، سعيد، مفسر 

 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  م 2003ق يا 1424 سال نشر : 

 ـ تفسير کبير فخر رازی:27
 606هـ  544ی  ) فخرالدين راز شيخ الإسلام تفسير کبير، تفسير فخر رازی مشهور به 
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اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير مهم و  ترينتفسير کبير مهمترين و جامعهـ ( 
  جسته قرآن کريم به زبان عربی است .بر

 تفسير س دی كبير :ـ 28
، معروف به سدّی كبير، «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»تفسير سّدی كبير اثر 

 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ١٢۸متوفای 
ی غزوات دربارهخصوص ای توانا در تاريخ، بقدر و نويسندهوی مفسری عالی

شود كه از منابع ياد می« تفسير كبير»های( صدر اسلام است. از تفسير او به نام )جنگ
 ی تحرير در آمده است.سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته

ايی گويد: سدّی، تفسير خود را با ذكر سندهمی« خليلی»به نقل از « جلال الدين سيوطی»
« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روايت كرده

  تفسير المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز:ـ 29
ابن عطيه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :

  هجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـ تفسير فرقان 30
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 

  کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاویـ  31
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی
 دار الکتب العلمية : ناشر

 -عبدالقادر مصحح: شاهين، محمد  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 
 مصطفی . زاده، محمد بننويسنده: شيخ

 گلشاهی ـ تفسير  32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 33
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی

 مجاهد تفسير ـ 34

ق( 105يا  104يا  103يا  102متوفیّ  – 21تفسير مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 فرزند جبر و يا جبير مکّى مخزومى از مفسّران تابعين و علماى علوم قرآنى است.

 :فيض الباری شرح صيح البخاری -35
 Jan 2016 26،سال طبع :  داکتر عبد الرحيم فيروز هروی 

 :وصحيح البخاریصحيح مسلم ـ  -36
هجری  261ورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال آگرد

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ورنده صحيح البخاری : آقمری وفات نمود .وگرد 
 هجری ( 256ـ  194ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )
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م دل -37   :تفسير نور دکتر مصطفی خر 
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « معانی قرآن ۀترجم»نام کامل تفسير نور: 

 (.هجری1399وفات   هجری،  1315)متولد سال  

 :مفردات الفاظ القرآن -38
گفته : او اهل اصفهان بود « الأعلام  ») خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

هجری قمری وفات  502اما در بغداد سکونت گزيد، اديب مشهوری بود، و درسال 
در علم اصول ذکر کرده که « سيس التقديسأت»امام فخرالدين رازی در کتاب  «.کرد

، وأساس  297/  2غية الوعاة اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) ب ۀراغب از ائم
 .( .7التقديس صفحه 

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم: -39
علامه جلال الدين  ،اسباب نزولق( ، 812هـ ـ 751) شيخ حسنين محمد مخلوف 
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